
گاهی وســیله نقلیــه، حکایــت از آرزوها و 
هیجانات نســلی دارد که در جســت وجوی 
هویــت و ابراز وجود اســت. جوانانــی که با 
دستکاری خودروهایشــان، با رنگ های تند، 
صدای اگزوزهــای بلند و رینگ هــای براق، 
می خواهند خودشــان را به شهر نشان دهند 
و در این مســیر گاهی با افــراط و تندروی، 
خسارت های جبران ناپذیری به خود و خانواده 
و شهروندان تحمیل می کنند.  این پدیده که 
به تیونینگ معروف است، تنها بخشی از یک 
داســتان بزرگ تر اســت و آن نیاز جوانان به 
دیده شدن و به خلق چیزی است که متعلق به 

خودشان باشد.

   هیجان جوانی در جست وجوی هویت
در شهری که قوانینش گاهی نفس هایشان را 
تنگ می کند باید در جستجوی راه حل هایی 
بود تا این انــرژی خلاق به جای ســرکوب، 
به مسیری ســازنده هدایت شــود. از منظر 
روانشناســی اجتماعی، جوانان تهران، مانند 
هر جای دیگر دنیا، در سنینی هستند که نیاز 
به ابراز هویت و تمایز از دیگران در آن ها فوران 
می کند. خودرویی که با دســتان خودشــان 
تغییر کرده، برایشــان بیــش از یک خودرو 
معنا دارد بلکه آیینه ای اســت که شخصیت، 
ســلیقه و رویاهایشــان را بازتــاب می دهد. 
این نیاز به خودنمایی، به ویژه در شــهری پر 
از محدودیت هــای اجتماعــی و اقتصادی، 
راهی بــرای تخلیه هیجانــات و اثبات وجود 
اســت. اما وقتی این ویژگی با دیــوار قوانین 
سختگیرانه برخورد می کند، وقتی خودروی 
دستکاری شده ای به پارکینگ توقیفی می رود 
یا بیمه از پرداخت خســارتش سر باز می زند، 
چیزی بیش از یک ماشین از دست می رود و 
آن حس اعتماد و تعلق به جامعه ای است که 
قرار بود آن ها را درک کند. این سرخوردگی، 
گاهی بــه رانندگی های پرخطر، بــه تقابل 
با قانون یــا حتی به انــزوای اجتماعی منجر 
می شود. روانشناسان می گویند اگر این انرژی 
جوانی جایی برای بروز امن و ســالم نداشته 

باشد، به مسیرهای ناسالم کشیده می شود.

   شکاف میان خلاقیت و قانون
از زاویه جامعه شناسی، این داستان بخشی 
از یک خرده فرهنگ است که در آن گروهی 
از جوانــان می خواهند با خلاقیتشــان، از 
هنجارهای معمول فاصله بگیرنــد. اما این 
خرده فرهنگ در نبود فضاهای رسمی برای 

بروز، به حاشــیه رانده شده اســت. قوانین 
ســختگیرانه، که برای حفــظ ایمنی و نظم 
وضع شــده اند، گاهی چنان سفت و سخت 
اعمال می شوند که جایی برای خلاقیت باقی 
نمی گذارند. این جا فقط بحث تیونینگ خودرو 
نیست؛ مسئله بزرگ تر، نبود فضاهایی است 
که جوانان بتوانند از موسیقی و هنر خیابانی 
گرفته تا ورزش های هیجانی و حتی همین 
شخصی سازی خودروها در آن هیجاناتشان 
را آزاد کنند. تهران، با همه بزرگی اش، برای 
این نسل نه فقط در خیابان ها، که در فرهنگ 
و سیاست گذاری هایش فضا کمی دارد. این 
کمبود فضا، جوانان را به خیابان های شبانه 
می کشاند، جایی که صدای اگزوز و سرعت، 
برای لحظه ای آن ها را از فشــارهای روزمره 
آزاد می کند اما گاهــی به بهای حوادث تلخ، 
خانواده ها را درگیر بحران هــای پیچیده یا 
خســارت های جانی و مالــی جبران ناپذیر 
می کند.این وضعیت فقــط تقابل بین قانون 
و خلاقیت نیست؛ بلکه نشــانه ای از شکاف 
میان نسلی است که می خواهد دیده شود و 
سیستمی که اولویتش نظم و ایمنی است. این 
شکاف، اگر پر نشود، به بی اعتمادی و فاصله 

بیشتر منجر می شود. اما راه حل چیست؟ 

   از سرکوب به سوی هدایت سازنده
می توان به جای سرکوب این هیجانات، آن ها 
را به رسمیت شــناخت و برایشان راهی امن 
و ســازنده باز کرد. تصور کنید خودروهای 
دستکاری شده، که با دقت و خلاقیت ساخته 
شــده اند، بتوانند با استانداردهای مشخص، 
هویت قانونی پیدا کنند. مثــلًا پلاکی ویژه 
که نشان دهد این ماشین نه فقط یک وسیله 
نقلیه، بلکه یک اثر هنری یا ورزشــی است. 
این کار، نه تنها به جوانان حس ارزشــمندی 
می دهد، بلکه آن ها را به رعایت چارچوب های 
ایمنی تشویق می کند. فکر کنید اگر به جای 
توقیف خودروها، فضاهایی مثل پیست های 
اتومبیل رانی یا نمایشگاه های خیابانی برای 
نمایش این خودروها ایجاد شــود. جایی که 
جوانان بتوانند ماشین هایشان را  بدون ترس 
از جریمه یا توقیف به رخ بکشند. این فضاها 
می توانند به محلی بــرای تبادل ایده، رقابت 
سالم و حتی جذب گردشــگر تبدیل شوند. 
تجربه کشورهای دیگر، مثل ژاپن یا آلمان، 
نشان داده که با تنظیم قوانین منعطف و ایجاد 
فضاهای اختصاصی می تــوان هم خلاقیت 
را حفظ کــرد و هم ایمنــی را تضمین کرد. 

این جا هم می توان با همکاری نهادهایی مثل 
فدراسیون اتومبیل رانی، خودروسازان و حتی 
خود جوانان، استانداردهایی برای تغییرات 
مجاز خودروها تعریف کرد. استانداردهایی 
که هم صدای اگزوز را در محدوده قابل قبول 
نگه دارند و هم اجازه دهند خلاقیت جوانان 
نفس بکشــد. مهم تر از همه، باید جوانان را 
در این فرآیند شــریک کرد. اگر آن ها حس 
کنند صدایشــان شنیده می شــود، اگر در 
تدوین قوانین و ایجاد فضاها نقش داشــته 
باشــند، به جای تقابل، همکاری می کنند. 
مثلًا می تــوان شــورایی از تیونینگ کاران 
جوان، هنرمنــدان خیابانی و ورزشــکاران 
تشــکیل داد که با نهادهای قانونی همچون 
فدراســیون های ورزشــی و اتومبیل رانی، 
وزارت صمت، سازمان استاندارد و دانشگاه ها 
گفت وگو کنند. این گفت وگــو می تواند به 
قوانین شــفاف و عادلانه ای منجر شــود که 
نه تنهــا خودروهای دستکاری شــده، بلکه 
دیگر اشکال ابراز هویت، مثل هنر خیابانی یا 
موسیقی زیرزمینی را هم به رسمیت بشناسد. 
شــرکت های بیمه هم می توانند وارد میدان 
شوند و با طراحی بسته های بیمه ای برای این 
خودروها، حس امنیت را به مالکان و فعالان 

این حوزه برگردانند.
این راه ها، فقط برای خودروها نیست؛ برای 
نســلی اســت که می خواهد دیده شود، که 
می خواهد بگویــد »من اینجــام و چیزی 
برای عرضه دارم«. اگــر این انرژی را به جای 
سرکوب، هدایت کنیم، می تواند به صنعتی 
خــلاق، به فرصت هــای شــغلی و حتی به 
فرهنگی پویا منجر شود. کارگاه های کوچک 
تیونینگ کاری که حالا در آستانه تعطیلی اند، 
می توانند بــه مراکز نوآوری تبدیل شــوند. 
خیابان های تهــران، که حالا پــر از تنش و 
تقابل اند، می توانند به صحنه ای برای نمایش 
خلاقیت و هیجانات ســالم تبدیل شــوند. 
آیا می توان به جای خامــوش کردن صدای 
موتورها، به فریاد رویاهای نسل جوان گوش 
داد؟ فریاد نســلی که می خواهد بخشــی از 
شهرش باشــد، نه مقابل آن. اگر این فریاد را 

بشــنویم، اگر برایش فضایی امن و قانونی 
بسازیم، تهران می تواند شهری باشد که 
در آن رویاها نه در پارکینگ های توقیفی، 
که در جاده های باز و زنــده به حرکت 

درآیند. این جاست که قانون و خلاقیت، 
به جای جنگ، می توانند دست در دست هم، 
آینده ای روشن تر برای جوانان و شهر بسازند.

خلاقیت را پشت دیوارها محدود نکنیم

تهران‌و‌‌‌رویاهای‌‌توقیف‌‌‌شده
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تهران امروز، شــهری اســت که در آن خودروها فقط وسیله 
نقلیه نیستند؛ برای بسیاری جوانان، بخصوص آن هایی که به 
تیونینگ علاقه دارند، خودروها تکه هایی از روح و خلاقیت اند. 
اما این شور و اشتیاق در تقابل مســتقیم با دیوار بلند قوانین و 
محدودیت های سختگیرانه قرار گرفته است. تیونینگ، هنر و 
صنعت تغییر و شخصی سازی خودروها، از مدت ها پیش به یکی 
از شیوه های بروز هویت و رویای جوانان بدل شده بود؛ رویایی 
که صدای موتورهای دستکاری  شده، رنگ های چشم نواز بدنه 
و تغییرات ظاهری و فنی را به خیابان ها می آورد. اما این رویا در 
برابر قوانین ایمنی، استانداردها و مقررات محدودکننده کمر 
خم کرده است. پلیس و بیمه، با استناد به ممنوعیت »تغییر در 
ارکان اصلی خودرو«، نه فقط خودروها را توقیف می کنند بلکه 
بیمه از پرداخت خسارت امتناع می ورزد؛ گویی هنر تیونینگ 
به جرم بدل شده است. این گزارش روایتی است از نوید، جوانی 
که سال هاست در کارگاه کوچکش این رویاها را می سازد، اما 
امروز خودروی مشتریانش در پارکینگ توقیف خاک می خورند 
و کسب وکارش در آستانه تعطیلی است. تنش بین خلاقیت و 
قانون، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی محدودیت های فعلی و 
آینده تیونینگ در شهری که صدای موتور، بوی رویا را در خود 
دارد اما جاده هایش به پارکینگ های توقیفی ختم می شــوند 
نمی تواند بی متولی باقی بماند. تصویــری واقعی و تحلیلی از 
این صنعت زیرزمینی و محدودشده جایی که ماشین ها هنوز 
حرف برای گفتن دارند، اما چرخ های قانون آن ها را به سکوت 

می کشاند.

   صدای موتور، بوی رویا
جوانانی هســتند که علاقه ای عمیق به خــودرو و تیونینگ 
دارند. در یکی از کوچه های فرعــی، کارگاهی کوچک به نام 
»تعمیرگاه نوید« مشغول به کار است. نوید، جوانی ۲۷ ساله، 
سال هاست موتور خودروها را بازسازی و تغییر می دهد تا آن ها 
را به نمونه هایی خــاص و منحصربه فرد تبدیل کند. برای او و 
مشتریانش، خودرو فقط وسیله نقلیه نیست، بلکه نمادی از 
آزادی، خلاقیت و بیان شــخصیت فردی است. اما در شهری 
پر از قوانین و محدودیت، صــدای این رویاها گاهی به صدای 
ناهنجار قانون تبدیل می شــود به ویژه که جوانانی که راهی 
برای بروز این هیجانات ندارند شب ها خیابان ها و اتوبان ها را 
جولانگاه هیجانات خود می کنند که گاهــی عواقب ناگوار و 

جبران ناپذیری در پی دارد. 

   روزهای توقیف و توقف
در سال های اخیر، پلیس با سخت گیری بیشتری به خودروهایی 
که تغییرات فنی یا ظاهری گسترده ای دارند، واکنش نشان داده 
است. طبق قوانین، هرگونه »تغییر در اجزای اصلی خودرو« جرم 
محسوب می شود و می تواند به توقیف خودرو منجر شود. بیمه ها 
هم به همین دلیل خسارت این خودروها را پوشش نمی دهند. 
این قوانین کسب وکارهای کوچک تیونینگ مانند کارگاه نوید را 
به شدت تحت فشار قرار داده و باعث شده مشتریانشان یکی پس 
از دیگری از آن ها دور شوند. سعید یکی از مشتریان نوید است که 
تغییرات زیادی روی خودروی خود انجام داده بود. چندی است 
که خودروی او را در اثر تصادف شــدید توقیف کرده اند و بیمه 
هم خسارتی نداد. چون بیمه می گوید به خودروهای استاندارد 
بیمه تعلق می گیرد. این تجربه، تضاد میان اشــتیاق جوانان و 
محدودیت های قانونی را نشان می دهد و باعث شده بسیاری از 

تیونینگ کاران جوان نگران ادامه کارشان باشند.

   شهری که خودروهای متفاوت را نمی پذیرد
شــهرهای بزرگ با ترافیک سنگین و مســائل امنیتی اش، به 
سختی خودروهای متفاوت را تحمل می کنند. صدای بلند اگزوز، 
ارتفاع پایین خودروها، سیستم های صوتی قوی و سایر تغییرات 
ظاهری، بهانه ای برای توقیف و جریمه شــده اند. از ابتدای سال 
جاری بیش از ۶۷۰ خودرو فقط به خاطر تغییرات فنی توقیف 
شده اند. پلیس می گوید حفظ ایمنی و استانداردها و آرامش مردم 
مهم ترین اولویت است و هر تغییر غیرمجاز می تواند خطرناک 
باشد.  صدای بلند اگزوز آزاردهنده اســت و نمی توان آن را در 
سطح شهر و معابر عمومی پذیرفت. اما جوانان تیونینگ کار این 
محدودیت ها را سد راه خلاقیت و پیشرفت هنر خودرو می دانند.

   کارگاه های خاموش و امیدهای نیمه جان
کارگاه های تیونینگ در شــهر به تدریج ســاکت تر می شوند. 
مشــتریان با تــرس از توقیــف و عــدم حمایــت بیمه ها، 
سفارش هایشان را لغو می کنند. نوید می گوید: »من ماشین ها 
را هیولا نمی کنم، فقــط به آن ها جان می دهــم.« اما در نگاه 
قانون، همین جان دادن به خودروها جرم اســت. این شرایط 
سخت، نه تنها کسب وکارها را تهدید می کند بلکه باعث شده 
رویاهای بسیاری از جوانان به بن بســت برسد. جاده هایی که 
قرار بود میزبان خودروهای رنگارنگ و خاص باشــند، حالا به 

پارکینگ های توقیفی و سکوت ختم می شوند.

   چالش میان خلاقیت و قانون
همیشــه تنش بین خلاقیت و قوانین وجود داشــته اســت. 
قانون گذاران برای حفظ ایمنی، اســتانداردها و نظم شــهری 
مقرراتی گذاشته اند که گاهی مانع بروز خلاقیت می شود. اما هنر 
تیونینگ می تواند صنعتی نوپا، اشتغال زا و مولد باشد که نیازمند 
حمایت و قوانین روشن اســت. در نبود چنین چارچوب هایی، 
تیونینگ به فعالیتــی زیرزمینی تبدیل شــده و فعالان آن با 
ریسک های زیادی روبه رو هستند. این وضعیت به ضرر صنعت 

خودرو، اقتصاد شهری و فرهنگ جوانان است.

   پلیس؛ حافظ نظم و امنیت است
پلیس باید امنیت جاده ها را تضمین کند، سفر مردم در معابر 
شهری و برون شهری با زحمات پلیس و همین قوانین است که 
تامین می شود. با این حال محدود کردن فعالیت های جوانان و 
کسب وکارهای تیونینگ باعث فاصله گرفتن مردم از قانون شده 
است.  نوید و همکارانش بارها با نیروهای راهور گفت وگو کرده اند 
تا مرز بین هنر و قانون را روشن کنند، اما نتیجه همیشه توقف 
فعالیت ها و تهدید به تعطیلی بوده است چون قوانین به گونه ای 
نوشته شده اســت که پلیس به عنوان مجری قانون نمی تواند 

تفسیری متفاوت از آن داشته باشد. 

   آینده ای در مه
امروز نوید باید تصمیم بگیرد؛ یا کارگاهش را ببندد و به تعمیرات 
معمولی روی آورد، یا با خطر توقیف و جریمه به فعالیتش ادامه دهد. 
هر دو راه دشوار است. شاید راه حل اصلاح قوانین و ایجاد سازوکاری 
باشد که هم خلاقیت را حمایت کند و هم ایمنی را تضمین نماید. 
کشورهای دیگر نشان داده اند که با استانداردهای مشخص می توان 
تیونینگ را قانونی و مولد کرد، به گونه ای که هم خواسته های جوانان 

تامین شود و هم نظم و امنیت شهری حفظ گردد.

   رویاهایی که هنوز زنده اند
با وجود همه مشــکلات، تیونینگ هنوز در دل برخی جوانان 
زنده اســت. خودروهایی که در پارکینگ های توقیفی خاک 
می خورند، برای صاحبانشــان فقط فلز ســرد نیستند؛ بلکه 
خاطره و رویایی انــد که هنوز تپنده اســت. نوید همچنان هر 
روز کارگاهش را باز می کند و ماشــین ها را به اثر هنری تبدیل 
می کند. شــاید روزی این رویاها دوباره آزادانه در خیابان های 
تهران جاری شوند. این  تصویری واقعی و چندوجهی از وضعیت 
صنعت تیونینگ در تهران است. صنعتی کوچک اما پرشور که 
در تقابل جدی با قوانین سختگیرانه و محدودیت های بیمه ای 
قرار گرفته است. در حالی که خلاقیت و بروز هویت جوانان از 
طریق تغییر و شخصی ســازی خودروها به شدت مورد توجه 
است، فقدان چارچوب قانونی شفاف و حمایتی باعث شده این 
صنعت در حاشیه و زیر سایه توقیف و جریمه بماند. این تعارض 
نه تنها به ضرر فعالان و مشتریان تیونینگ است، بلکه پیامدهای 
گسترده تری برای اقتصاد شهری، فرهنگ جوانان و حتی ایمنی 

جاده ها به همراه دارد.

  گزارش‌

صدای موتور خودرو یا فریاد رویاها

تیونینگ‌در‌شهر؛‌خلاقیت‌پشت‌دیوار‌قانون
وقتی هنر شخصی سازی خودروها به جرم تبدیل می شود

صفحه‌‌2

یک‌خودرو‌‌‌برای‌خودت‌
بخر،‌یکی‌‌برای‌‌‌دولت!

سیاست کاهش تعرفه خودروهای  اقتصادی و 
هیبریدی، پیش از رسیدن به مقصد متوقف شد

صفحه‌‌5

آب‌‌‌آیینه‌دار‌‌تمدن‌‌ایرانی
داستان تقدس مایه حیات در فرهنگ ایرانی از 

عصر باستان تا عصر عاشورا

کاوشی در پیوند آب با شعر، اسطوره و زندگی ایرانیان
از فردوسی وحافظ تا کربلا

وقتی‌هوش‌مصنوعی‌
افسرده‌می‌شود

نگاهی به شخصیت و رفتار سه هوش مصنوعی مشهور 
دنیا، از ستایش هیتلر تا خودتخریبی دیجیتال

صفحه‌‌4

تکلیف سوپرجام 
فوتبال ایران در 

ورزشگاه نقش جهان 
اصفهان مشخص 

خواهد شد 

صفحه‌‌7

امشب‌
اشکی‌
می ریزد!

تهران با جمعیتی چهار برابر ظرفیت اکولوژیک در محاصره خشکسالی و تراکم بی ضابطه است

ذخایر آبی پایتخت تا پیش از پایان شهریور تمام می شود  صفحه‌‌6

تنفس   مصنوعی برای تشنگی  پایتخت
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جزئیات آیین نامه واردات خودرو
براســاس اين آيین نامه، خودروهايی با حجم موتــور تا 1۵00 
سی ســی با تعرفه 20درصدی مجاز به واردات بودند؛ سهمیه ای 
معادل ۵0هزار دستگاه. اين خودروها عمدتاً اقتصادی، کم مصرف 
و مناسب برای طبقه متوسط محسوب می شوند. در رده بعدی، خودروهای 
1۵00 تا 2000 سی سی با تعرفه 40درصدی و سهمیه 1۵هزار دستگاه قرار 
داشــتند اما هرچه حجم موتور بالاتر می رفت، تعرفه ها به صورت تصاعدی 
افزايش می يافتند، طوری که خودروهای 2000 تا 2۵00 سی ســی با تعرفه 
1۵۵درصدی و خودروهای بالای ۳000 سی ســی بــا تعرفه 1۹0درصدی 

مواجه شدند و مجموعاً، دولت سقف واردات را ۹0هزار دستگاه تعیین کرد.
در کنار اين تعرفه ها، شــروطی نیز بــرای واردات در نظر گرفته شــده بود: 
خودروها بايد زير ۵ ســال عمر داشته باشــند، ترخیص آنها منوط به ارائه 
گواهی اسقاط خودروی فرسوده بود و ايرانیان مقیم خارج می توانستند با ارز 
شخصی اقدام به واردات کنند. بانک مرکزی نیز موظف بود ماهانه میزان ارز 
قابل تخصیص را به وزارت صمت اعلام کند تا واردات بدون فشــار بر منابع 

ارزی کشور انجام شود.
اين سیاســت ها، در ظاهر تلاشــی بودند برای ايجاد تعادل در بازار خودرو، 
کاهش تعرفه برای خودروهای اقتصادی، محدودســازی خودروهای لوکس 
و حمايت از نوسازی ناوگان فرســوده  اما با رأی ديوان عدالت اداری و ابطال 
مصوبه کاهش تعرفه، اين مسیر ناگهان مسدود شد. تعرفه ها به نرخ های قبلی 
بازگشــتند و امید به واردات خودروهای اقتصادی با قیمت مناسب، نقش بر 
آب شد. درواقع ديوان عدالت اداری با استناد به مغايرت مصوبه کاهش تعرفه 
با قانون بودجه، آن را باطل کرد. حالا تعرفه ها دوبــاره اوج گرفتند؛ واردات 
خودروهای لوکس با تعرفه 1۷۵درصدی و هیبريدی ها با 100درصد تعرفه 

عملًا بازار خودرو را به هم خواهند ريخت.

تامین منافع مونتاژکاران و مافیا در تعرفه بالا
شايد در نگاه اول، تولیدکنندگان داخلی بايد از نبود رقابت خارجی 
خوشحال باشند، چون بدون فشار رقابتی، کیفیت، ايمنی و طراحی، 
خودروها را در همان سطح می فروشــند اما اين خوشحالی پايدار 
نخواهد بود چون همیشه شــرايط اقتصادی دولت اينگونه نمی ماند و تعرفه ها 
دوباره کاهش می يابد. اما شــايد برنده اين میدان، مافیای بازار خودرو باشــد. 
گزارش های متعدد نشــان می دهند که ايــن گروه ها با نفوذ در ســاختارهای 
تصمیم گیری، تعرفه ها را به نفع خود تنظیم می کننــد. با جلوگیری از واردات 
خودروهای باکیفیت، بازار را در اختیار خود نگه می دارند و از طريق شرکت های 
وابســته، قطعات بی کیفیت را با ارز دولتی وارد کرده و خودروهای گران قیمت 
عرضه می کنند. در شرايطی که عرضه محدود و تقاضا بالا باشد، واسطه گری و 
سفته بازی در بازار خودرو تشديد می شود و ســودهای کلان نصیب گروه هايی 
می شود که سال هاســت از انحصار بازار خودرو بهره برداری می کنند. اما در اين 
میان، خانوارها بیشترين آسیب را می بینند. در شرايط تورمی، خودرو يک کالای 
نیمه ضروری است. افزايش قیمت ها، به ويژه در شهرهايی با حمل ونقل عمومی 
ناکارآمد، فشــار مضاعفی بر خانواده ها وارد می کند. طبقه متوسط و پايین، از 
دسترسی به خودروهای ايمن و باکیفیت محروم می شوند و نارضايتی اجتماعی 

افزايش می يابد.

سیاست های متغیر و متناقض دولت
برای خروج از اين بن بست، دولت بايد نگاه خود را از درآمدزايی صرف 
به تنظیم هوشمندانه بازار تغییر دهد. تعرفه ها بايد هدفمند شوند: 
برای خودروهای برقی و هیبريدی که در حمل ونقل عمومی استفاده 
می شوند، تعرفه ترجیحی در نظر گرفته شود و خودروهای کارکرده، براساس عمر 
و نوع ســوخت، تعرفه گذاری پلکانی شوند. بخشــی از درآمدهای تعرفه ای، به 
صندوقی برای حمايت از حمل ونقل پاک اختصاص يابد و با مشــارکت بخش 
خصوصی، برنامه ای جامع برای نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی تدوين شود.

در نهايت، سیاست تعرفه ای بايد ابزاری باشد برای ارتقای کیفیت، کاهش آلودگی 
و افزايش رفاه نه صرفاً منبعی برای پر کردن خلاهای بودجه ای. اگر اين رويکرد 
اصلاح نشود، نه تنها بازار خودرو دچار رکود و التهاب خواهد شد، بلکه فرصت های 

توسعه پايدار نیز از دست خواهد رفت.
بايد به نقطه ای رسید که سیاست گذار با واقعیت های چندلايه بازار خودرو مواجه 
می شود؛ جايی که تصمیمات تعرفه ای نه تنها بر واردات و قیمت ها، بلکه بر مسیر 

توسعه صنعتی، عدالت اجتماعی و زيست پذيری شهرها اثرگذارند.
در حال حاضر، توقف کاهش تعرفه واردات خودرو، به ويژه در بخش خودروهای 
پاک، عملًا مسیر نوسازی حمل ونقل عمومی را مسدود کرده است. شهرداری ها 
و سازمان های حمل ونقل که در سال گذشته با امید به واردات خودروهای برقی 
و هیبريدی برنامه ريــزی کرده بودند، اکنون با افزايش شــديد هزينه ها و نبود 
گزينه های قابل اجرا روبه رو هستند. اين بن بست، اهداف کلان کشور در حوزه 
کاهش آلايندگی، مصرف سوخت و بهبود سلامت شهری را نیز با چالش مواجه 
می کند. از سوی ديگر، بازار خودروهای دست دوم خارجی که می توانست نقش 
تعديل کننده در قیمت ها و تنوع محصولات ايفا کند، به دلیل بازگشت تعرفه ها، 
دچار رکود شده اســت. اين رکود، به ويژه برای طبقه متوســط که توان خريد 
خودروهای نو را ندارد، به معنای محرومیت از دسترسی به خودروهای باکیفیت 
و ايمن است. در نتیجه، شــکاف طبقاتی در حوزه حمل ونقل شخصی عمیق تر 
می شــود. در نهايت، آنچه در اين روايت برجسته می شــود، نیاز به بازنگری در 
فلسفه سیاست گذاری تعرفه ای است. تعرفه ها بايد در خدمت توسعه باشند، نه 
مانع آن. اگر اين بازنگری صورت نگیرد، نه تنها بازار خودرو در رکود باقی خواهد 
ماند، بلکه فرصت های تحول در حمل ونقل، کاهش آلودگی و ارتقای رفاه عمومی 
نیز از دست خواهد رفت. تعرفه 100درصدی نه تنها به نفع مردم نیست، بلکه به 
تثبیت منافع گروه های خاصی منجر می شــود که با کنترل بازار، مانع از توسعه 
رقابت، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت ها شده اند. اين وضعیت، اگر اصلاح نشود، 
نه تنها بازار خودرو را در رکود نگه می دارد، بلکه فرصت های تحول صنعتی و رفاه 

عمومی را نیز از بین خواهد برد.
درآمد دولت از تعرفه واردات خودرو

در تحولات تعرفه ای در بازار خودرو، يکی از مهم ترين ابعاد قابل 
بررســی، میزان درآمد دولت از اعمال تعرفــه 100درصدی بر 

واردات خودرو و پیامدهای آن بر ساختار بازار است.
اگر فرض کنیم هر خودروی وارداتی حدود 20هزار دلار قیمت دارد، تعرفه 
100درصدی به تنهايی معادل 20هزار دلار درآمد برای دولت ايجاد می کند. 
به اين رقم بايد مالیات بر ارزش افــزوده 10درصدی را نیز افزود که برابر با 2 
هزار دلار خواهد بود. در مجموع، دولت از واردات هر خودرو حدود 22هزار 

دلار درآمد کسب می کند.
حال اگر دولت مجوز واردات ۵0هزار دستگاه خودرو را صادر کند، درآمد کل 
حاصل از تعرفه و مالیات به بیش از 1.1 میلیارد دلار خواهد رسید. اين رقم 
در شرايطی که دولت با کســری بودجه و محدوديت های ارزی مواجه است، 
بسیار قابل توجه است و می تواند بخشی از فشارهای مالی را کاهش دهد اما 
اين درآمد، در کنار مزايای مالــی، هزينه های اجتماعی، اقتصادی و صنعتی 

قابل توجهی نیز به همراه دارد که نبايد از نظر دور بماند.
اين تصمیم، مانند ســنگی بود که در آب آرام بازار خودرو افتاد و موج هايی 
به وجود آورد که هنوز اثرش نمايان نشــده اســت. احتمالًا روی طرح های 
نوســازی ناوگان حمل ونقل عمومی اثر می گذارد و شهرداری ها که امیدوار 
بودند تاکســی های فرســوده را با نمونه های برقی جايگزين کنند، حالا با 
بودجه ای محدود و گزينه هايی گران قیمت مواجه اند. آلودگی هوا همچنان 

پابرجا بوده و حمل ونقل عمومی، به جای پیشرفت، درجا می زند.

متضرران افزایش تعرفه واردات خودرو
در بازار خودروهای دســت دوم خارجی نیز امیدها نقش بر آب شد. 
تعرفه ای که قرار بود مشــوق باشد، حالا مانع شــده. واردکنندگان 
عقب نشینی کرده اند، مصرف کنندگان سردرگم اند و بازار در رکود 
فرو رفته. خودروهايی که می توانســتند با قیمت مناسب وارد شوند، حالا يا وارد 
نمی شوند يا با قیمتی عرضه می شوند که تفاوتی با خودروهای نو ندارند. از منظر 
روانی، اين بازگشت تعرفه ها شوکی به بازار وارد کرد. روند کاهش قیمت ها متوقف 
شد، تقاضای سفته بازانه افزايش يافت و دلالان دوباره فعال شدند. مردم، نگران از 
آينده، به خريدهای عجولانه روی آوردند. نتیجه؟ افزايش قیمت، کاهش عرضه و 
تعمیق شــکاف طبقاتی در دسترســی به خودرو. مصرف کننده ناگزير به خريد 
خودروهايی است که نه تنها از نظر کیفیت و ايمنی با استانداردهای جهانی فاصله 
دارند، بلکه با قیمت هايی عرضه می شوند که تناســبی با سطح درآمد خانوارها 
ندارند. خودروسازان داخلی در چنین فضايی می توانند با حفظ انحصار، سود خود 
را افزايش دهند، بی آنکه نیازی به ارتقای فناوری، بهبود طراحی يا توسعه خدمات 
پس از فروش داشته باشند. در واقع، تعرفه 100درصدی به جای حمايت از تولید 

ملی، به تثبیت انحصار و کاهش انگیزه برای نوآوری منجر می شود.

ادامه عقب ماندگی تاریخی
اما اين فقط سطح ماجراست. در عمق، چالش های ساختاری در حال شکل گیری اند. 
ايران در حالی که جهان به سوی حمل ونقل الکتريکی حرکت می کند، با سیاست های 
محدودکننده، از اين مسیر جهانی عقب می ماند. اين عقب ماندگی، در بلندمدت، به 
کاهش رقابت پذيری صنعت خودرو داخلی و وابستگی بیشتر به فناوری های قديمی منجر خواهد 
شد چراکه خودروساز ايران لزومی به عرضه خودرو روز نمی بیند چون خودروی خارجی آنقدر 

گران وارد می شود که عملًا تاثیری بر بازار خودروهای داخلی ندارد.

یک خودرو
 برای خودت بخر 

یکی برای دولت!

سیاست کاهش تعرفه خودروهای 
اقتصادی و هیبریدی، پیش از رسیدن به مقصد 

متوقف شد

اگر قیمت هر خودروی وارداتی حدود 2۰هزار دلار باشد، خریدار باید 22 هزار دلار هم به دولت بپردازد 
روایت تغییر تعرفه واردات خودرو، داستانی است 
از تصمیماتی که با نیت اصلاح و بهبود آغاز شدند 
اما در مســیر اجرا، با پیچیدگی های ساختاری و 
تضادهای بودجه ای روبه رو شــدند. در تابستان 
۱۴۰۳، وقتی دولت تصمیم گرفت تعرفه واردات خودروهــای اقتصادی و هیبریدی را 
کاهش دهد، بســیاری آن را گامی مثبت برای باز کردن فضای رقابتی و کاهش فشــار 
بر مصرف کننده تلقی کردند. خیابان ها قرار بود میزبان خودروهایی باشــند که کمتر 
آلاینده اند، مصرف ســوخت پایین تری دارند و برای حمل ونقل عمومی مناسب ترند. 
زمستان همان ســال، با کاهش تعرفه خودروهای کارکرده، امید تازه ای در دل طبقه 

متوسط جوانه زد. کسانی که سال ها با قیمت های سرسام آور خودروهای داخلی و خارجی 
دست وپنجه نرم کرده بودند، حالا چشم انتظار ورود خودروهای باکیفیت دست دوم بودند؛ 
خودروهایی که می توانســتند با قیمتی منطقی، امنیت و راحتی بیشتری به خانواده ها 
هدیه دهند. در بودجه سال ۱۴۰۴، دولت تلاش کرد با بازنگری در سیاست های تعرفه ای، 
مسیر تازه ای برای واردات خودرو ترسیم کند؛ مســیری که قرار بود هم به تنظیم بازار 
کمک کند، هم دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت را تسهیل کند و هم از فشار تورمی 
بکاهد. این سیاست ها در قالب بند »ر« تبصره )۱( قانون بودجه تدوین شدند و جزئیات آن 
نشان می دهد که نگاه دولت، حداقل روی کاغذ، به سمت کاهش تعرفه برای خودروهای 

اقتصادی و محدودسازی واردات خودروهای لوکس بوده است.

  مونا موسوی 
             هفت صبح

صبحی آرام در حاشــیه خیابان شــريعتی، 
پشــت ويترين يک نمايشــگاه خــودرو، 
لندکروزری با برچســب »فروشــی« خاک 
گرفته اســت. رضا صاحب نمايشــگاه  سه 
ماه اســت که منتظر صدور مجوز ترخیص 
خودروهايش از گمرک است. می گويد: »با 
اين تعرفه جديد، حتی اگر ماشــین ها آزاد 
شوند، مشتری پیدا نمی شود. کی می تواند دو 

میلیارد فقط پول گمرک بدهد؟«
بــازار خودروهای وارداتی مدتی اســت در 
خواب زمستانی فرو رفته، آن هم در گرمای 
تابســتان. تخصیص ارز، ثبت سفارش های 
قفل شده، تغییرات بی وقفه قوانین… و حالا، 
حکم تازه ديــوان عدالت اداری که می گويد 
تعرفه واردات بايد 100 درصد باشد؛ حکمی 
که حتی از ســال قبل هم ســخت گیرانه تر 

است.
چند ماه پیش، امیــد در دل واردکنندگان 
جرقــه زد. دولــت در آيین نامــه ای تــازه 
تعرفه هــا را کاهــش داده بــود؛ 20 درصد 
برای خودروهای کوچــک، 40 درصد برای 
متوســط ها و پلکانی بالاتر بــرای غول های 
خیابانی. واردکنندگان خیال کردند روزهای 
طلايی دوبــاره برمی گردد. اما اين شــادی 
کوتاه بود. ديوان، به اســتناد قانون بودجه، 
مصوبه دولت را لغو کرد و همه چیز به نقطه 

اول برگشت.
بابک وفايی که از نیمــه دهه 80 در واردات 
خودرو نفس کشیده، قصه را اين طور تعريف 
می کند: »همه چیز از بودجه 1404 شــروع 
شد. دولت می خواست تعرفه را از ۵۵ درصد 
به 100 برســاند تا بخشــی از کسری اش را 
جبران کند. نتیجه؟ توقف واردات، ســه ماه 
ســکوت کامل در بازار، و انبارهايی که پر و 

پرتر شدند.« 
او می گويد حتــی کاهش مقطعی تعرفه هم 
در عمل کمکی نکرد. نــرخ پايه ارز گمرکی 
دو برابر شــد و هزينه ها به همان اندازه بالا 

رفت. »قیمت ها نه تنها پايین نیامد، بلکه در 
بعضی مدل ها بیشتر هم شد. بازار، قبل و بعد 
از جنگ، آن قدر راکد بود که انگار تعرفه اصلًا 

مهم نیست.«
اما پشت پرده اين کشمکش، نامی آشناست: 
قطعه ســازان. وفايــی معتقــد اســت آنها 
اصلی ترين مخالف کاهــش تعرفه بوده اند. 
»اگر تعرفه بیايد پايین، فروش خودروهای 
داخلی گران قیمــت افت می کند و ســود 
قطعه ســازها ضربه می خورد. تازه خطر کم 
شــدن تعرفه قطعات منفصله هم هست که 

برايشان خط قرمز است.«
شکايت به ديوان را البته يک شخص حقیقی 
ثبت کرده، ولی وفايی حدس می زند پشت 
اين اقــدام، حمايــت صنف قطعه ســازها 
باشد. خودروسازها؟ ســکوت کرده اند تا به 
انحصارطلبی متهم نشوند، هرچند بی میل 

هم به تعرفه بالا نیستند.
حکم ديوان اگر اجرا شــود، واردات رسماً به 
کما می رود. يک حساب سرانگشتی می گويد 
خودروی 20 هزار دلاری، فقط 1.۵ میلیارد 
تومان حقوق و عوارض گمرکی دارد، بدون 
احتساب ســود واردکننده، مالیات بر ارزش 
افزوده و ســاير هزينه ها. با اين قیمت، حتی 
رضا هم می داند که لندکروزرش ســال بعد 
همین وقت هم پشــت همان شیشه خاک 

خواهد خورد.
با اين همــه، وفايی بدبین مطلق نیســت: 
»احتمال زياد دولت مصوبه را اصلاح می کند 
و تعرفه به 20 يا نهايتاً ۵0 درصد برمی گردد. 
چون درآمد بودجه، تأمین اسقاط خودروهای 
فرســوده و حتی منابع مالی پلیس و هلال 
احمر به واردات گره خورده. بســتن کامل 

واردات، دردسر اجتماعی بزرگی است.«
در خیابان شــريعتی، رضا برای آخرين بار 
شیشه ويترين را با دســتمال پاک می کند. 
نور صبح روی کاپوت خاکستری لندکروزر 
می افتد. پشــت ســرش، زمزمه ای در بازار 
هســت که شــايد تعرفه پايین بیايد. اما تا 
آن روز، داســتان واردات، قصه ای اســت از 

خیابان های خالی و انبارهای پر.

تعرفه ۱۰۰ %
قصه ای از خیابان های خالی و انبارهای پُر

  علی دولتی 
             هفت صبح

 
براساس 

آیین نامه واردات 
خودرو، تعرفه ها 
از ۲۰درصد برای 
خودروهای زیر 
۱۵۰۰ سی سی تا 
۱۹۰درصد برای 

خودروهای بالای 
۳۰۰۰ سی سی 

افزایش می یابد. 
این سیاست در 

ظاهر برای تنظیم 
بازار طراحی 

شده اما با ابطال 
مصوبه کاهش 
تعرفه توسط 

دیوان عدالت 
اداری، عملًا 

به ابزاری برای 
تثبیت انحصار 
و جلوگیری از 
رقابت تبدیل 

شده است

 
بازگشت 

تعرفه ها موجب 
توقف واردات 

خودروهای 
کارکرده باکیفیت 

می شود؛ بازاری 
که می توانست 

با عرضه ۵۰هزار 
دستگاه، نقش 
تعدیل کننده 

در قیمت ها ایفا 
کند. اکنون 

مصرف کنندگان 
با گزینه هایی 
گران قیمت و 

محدود مواجه اند 
و دلالان با 

افزایش تقاضای 
سفته بازانه، بازار 

را به سمت التهاب 
و بی ثباتی سوق 

می دهند

 1/100/000/000دلار
درآمد چشمگیر دولت از تعرفه های جدید

  درآمدزایی دولت با اعمال تعرفه ۱۰۰درصدی بر واردات خودرو، در صورت 
واردات ۵۰هزار دستگاه، بیش از ۱.۱ میلیارد دلار است؛ درآمدی چشمگیر که 
در شرایط کسری بودجه حیاتی بوده اما به قیمت رکود بازار، افزایش شکاف طبقاتی 

و محرومیت طبقه متوسط از خودروهای ایمن و اقتصادی تمام می شود
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بازگشت معادلات هسته ای به صحنه ای پیچیده و چندلایه

نروژ‌تازه‌نفس
معادلات ممکن تهران – واشنگتن در سه سناریو

‌‌یادداشت

هفت ماه پس از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، پرونده هسته ای 
ایران دوباره در نقطه ای حساس و مبهم قرار گرفته است. تجاوز آمریکا و اسرائیل 
موســوم به »جنگ ۱۲ روزه« عملًا مذاکرات را متوقف کــرده و در عین حال 
فضایی به وجود آورده که در آن طرفین با بی اعتمادی مضاعف به میز مذاکره 
بازمی گردند. تفاوت این مقطع با ادوار پیشین مذاکرات در آن است که هم ایران و 
هم آمریکا اکنون علاوه بر مسائل هسته ای، با پرونده ای سنگین از تبعات جنگ، 

خسارات اقتصادی و فشار افکار عمومی داخلی و منطقه ای روبه رو هستند.
از منظر ژئوپلیتیک، ترامپ برخلاف برخی پیش بینی ها که بازگشت او به کاخ 
سفید را مترادف با افزایش فشار حداکثری می دانســتند، اکنون در شرایطی 
است که به خاطر جنگ فرسایشی و نارضایتی شرکای اروپایی از طولانی شدن 
بحران ها از اوکراین تا غزه، ناچار است به کانال های دیپلماتیک هم نیم نگاهی 
داشته باشد. با این حال، دستگاه سیاست خارجی آمریکا تلاش می کند ضمن باز 
گذاشتن مسیر گفت وگو، ابزار تهدید و فشار مستقیم و غیرمستقیمش را فعال 
نگه دارد؛ ازجمله تهدید مکرر اروپا به نیابت از ایالات متحده برای اســتفاده از 
مکانیسم ماشه و بازگرداندن قطعنامه های شورای امنیت. این همزمانی تهدید 
و تمایل به مذاکره، پیام روشنی دارد که واشنگتن می خواهد کنترل دستور کار 
مذاکرات را در دســت بگیرد و اجازه ندهد تهران »شرایط بازگشت« را به طور 

کامل تعیین کند.

   نقش نروژ و تغییر معادله میانجی گری در بحران ایران–آمریکا
ورود نروژ به عنوان گزینه ای تــازه نفس برای میانجی گری، تحولی قابل توجه 
در مقایسه با تلاش های پیشین در مذاکرات عمان به شمار می رود. نروژ نه تنها 
سابقه موفقیت آمیز در تسهیل مذاکرات صلح خاورمیانه را در کارنامه دارد، بلکه 
با محکوم کردن حملات اسرائیل علیه ایران و حفظ روابط نسبتاً متوازن با تهران، 

توانسته خود را در جایگاهی متفاوت از دیگر کشورهای غربی تثبیت کند.
این جایگاه، امکان اعتماد نسبی دو طرف را فراهم می کند. تهران احتمالاً نروژ را 
نه به عنوان »نماینده آشکار واشنگتن«، بلکه به عنوان بازیگری مستقل و منتقد 
رویکردهای یکجانبه اسرائیل خواهد دید. از ســوی دیگر، آمریکا نیز به دلیل 
پیوندهای سنتی نروژ با ناتو و غرب، آن را شــریک قابل اعتمادی برای انتقال 

پیام ها و مدیریت کانال های پشت پرده می داند.
اما باید توجه داشــت که نقش نروژ در این مرحله بیشتر »امکان ساز« است تا 
»تعیین کننده«. تجربه بحران های مشابه نشــان می دهد که میانجی گر تنها 
زمانی موفق خواهد شــد که طرفین تصمیم سیاسی جدی برای کاهش تنش 
داشته باشند. در شرایط فعلی، هرچند تهران تایمز به نقل از منابع آگاه از آمادگی 
دو طرف برای آغاز مذاکرات غیرمستقیم خبر می دهد اما هنوز اختلاف بر سر 
اولویت ها پابرجاســت؛ ایران خواهان گنجاندن بحث جبران خسارات ناشی از 
جنگ اخیر در دستور کار اســت، در حالی که واشنگتن مایل است تمرکز را بر 

محدودیت های هسته ای و شفافیت نظارتی نگاه دارد.

   آینده مبهم؛ سناریوهای پیش رو و پیامدهای منطقه ای
در آســتانه آغاز احتمالی مذاکرات، چند ســناریوی اصلی پیش روی بحران 
ایران - آمریکا قرار دارد که نخستین گزاره ناظر به مذاکرات محدود و فنی است. 
این سناریو بر بازگشت به چارچوبی شبیه برجام اما با دامنه ای محدودتر تمرکز 
دارد، جایی که مسائل هسته ای به صورت فنی و مرحله ای بررسی شود، بدون 
آنکه موضوع خسارات یا تحریم های غیرهســته ای وارد بحث شود. این گزینه 
می تواند برای ترامپ »دستاورد سریع« محسوب شود اما احتمالاً از نگاه تهران 
ناکافی خواهد بود. سناریوی دوم مشتمل بر مذاکرات جامع و پرریسک است. 
در این مسیر، دو طرف همه موضوعات از برنامه هسته ای تا جبران خسارات و 
حتی بحث امنیت منطقه ای را روی میز می آورند. این گزینه هرچند می تواند به 
توافقی پایدارتر منجر شود اما به دلیل حجم بالای اختلافات و فشارهای داخلی، 

احتمال شکست زودهنگام آن بالاست.
در سناریوی سوم که بر بن بســت طولانی و تشدید فشــارها تاکید دارد، اگر 
هیچ یک از طرفین حاضر به عقب نشینی نســبی نباشند، مکانیسم ماشه اروپا 
فعال شده و بازگشت کامل تحریم های شورای امنیت، تنش ها را تشدید خواهد 
کرد. این سناریو احتمالاً به دور تازه ای از اقدامات متقابل ایران در حوزه هسته ای 
و نظامی منجر می شود و می تواند بازار انرژی و امنیت دریایی منطقه را به شدت 
تحت تأثیر قرار دهد. در هر سه سناریو، موقعیت اروپا ویژه است. اتحادیه اروپا 
اکنون خود را »هم پیمان اما مستقل« از آمریکا نشان می دهد. چون از یک سو در 
هماهنگی کامل با واشنگتن برای اعمال فشار بر تهران حرکت می کند و از سوی 
دیگر تلاش دارد مسیرهای گفت وگو را از طریق میانجی هایی چون نروژ باز نگه 

دارد تا از خروج کامل پرونده از مدار دیپلماسی جلوگیری کند.
با توجه به شرایط اوت ۲۰۲۵، می توان گفت مذاکرات احتمالی پیش رو بیش از 
هر چیز »آزمونی برای اراده سیاسی« طرفین است. ایران در حال پیشبرد برنامه 
هسته ای و تثبیت نفوذ منطقه ای خود اســت و در عین حال به دنبال تضمین 
منافع اقتصادی و امنیتی پس از جنگ است. آمریکا و اروپا نیز به دنبال مهار این 

روند اما بدون ورود به جنگی جدید یا بحران انرژی هستند.
در نهایت، اگرچه نروژ می توانــد صحنه گفت وگو را مهیا کنــد اما اینکه این 
گفت وگوها به توافقی پایدار یا تنها به عکســی یادگاری ختم شوند، به میزان 
انعطاف پذیری واقعی تهران و واشنگتن بستگی دارد؛ انعطافی که تا این لحظه، 

نشانه های آن چندان پررنگ نیست.

سال جاری میلادی را می توان نقطه اوج قدرت اقتصادی 
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس دانست. جهش قیمت 
انرژی پس از تنش های اخیر، درآمدهای بی ســابقه ای را 
روانه خزانه های این دولت ها کرد و جایگاهشان را در بازار 
جهانی نفت و گاز، به ویژه قطر در حوزه گاز طبیعی مایع، 
مستحکم تر از همیشــه کرد. این ثروت، همراه با موقعیت 
ژئوپلیتیک و ثبات سیاســی داخلی، زمینه را برای تبدیل 
این کشورها به بازیگران اصلی در گذار جهانی به »دوران 

پس از نفت« فراهم آورده است.
در سال های اخیر، دولت های عرب خلیج فارس توانسته اند 
روابط خود را نه تنها با قدرت های بزرگ همچون آمریکا، 
چین و روسیه متوازن نگه دارند، بلکه با رقبای منطقه ای 
همچون ایران و ترکیــه نیز بهبود بخشــند. این مهارت 
دیپلماتیک، به آنها امکان داده از رقابت ژئوپلیتیک جهانی 
به نفع خود بهــره بگیرند. با این حــال، تحولات اخیر در 
خاورمیانه، به ویژه جنگ ۱۲ روزه اســرائیل علیه ایران و 
ورود مستقیم آمریکا به درگیری، نشان داد که این اقتدار 
اقتصادی و دیپلماسی هوشــمندانه، مصونیت سیاسی و 

امنیتی را تضمین نمی کند.
در این جنگ، ایــالات متحده بــا حمله به تأسیســات 
هسته ای کشورمان، عملًا به گســترش تنش کمک کرد 

و واکنش موشــکی تهران، حتی آســمان قطر را روشن 
کرد. این تحولات نه تنها ضعف سازوکار امنیتی منطقه 
را آشکار کرد، بلکه اعتماد پیشین کشورهای عرب حوزه 
خلیج فارس به توانایی واشــنگتن در مدیریت بحران را 

به شدت متزلزل کرد.

   از »دیپلماســی دلار« تا محدودیت های نفوذ 
بر واشنگتن

در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، کشورهای 
عرب خلیج فارس از راهبردی استفاده کردند که به خوبی 
با سبک سیاســت ورزی او همخوان بود؛ از قراردادهای 
پرســروصدای چند تریلیون دلاری تا ســرمایه گذاری 
مستقیم در اقتصاد آمریکا و خرید تسلیحات پیشرفته. 
این »دیپلماســی دلار« به رهبران منطقــه این امید را 
داد که در مســائل حیاتی خاورمیانه، بتوانند تصمیمات 

واشنگتن را به سمت منافع خود هدایت کنند.
اما جنگ تجاوز اخیر اسرائیل به ایران نشان داد که حتی 
این سطح از نفوذ اقتصادی بر آمریکا، در شرایط بحران 
کارایی محدودی دارد. تلاش قطر، عربستان و امارات برای 
میانجی گری از طریق ترامپ، به نتیجه ملموسی نرسید. 
حمله به ایران نه تنها تهدیدات امنیتی علیه کشورهای 
عرب خلیج فــارس را افزایش داد، بلکه بر شــکاف میان 
خواسته های آنان و اقدامات واقعی آمریکا صحه گذاشت.

نکته کلیدی اینجاست که این کشــورها اکنون با دو قدرت 

منطقه ای مواجهند کــه از قابلیت های نظامی پیشــرفته 
برخوردارند؛ اســرائیل که حاضر است بدون هشدار قبلی به 
اهداف خود حمله کند و ایران که پس از این حملات مصمم تر 
از گذشــته به دنبال بازدارندگی نظامی و دفاعی است. این 
موقعیت، فضای مانور سیاسی خلیج فارس را محدود و هزینه 

هرگونه خطای محاسباتی را چند برابر کرده است.

   کاهش اعتماد به چتر امنیتی آمریکا و چرخش 
به سوی تنش زدایی

حمله انصارالله به تأسیســات نفتی عربستان در ۲۰۱۹ 
نقطه عطفی در ارزیابی کشــورهای عــرب خلیج فارس 
از قابل اعتماد بــودن چتر امنیتی آمریــکا بود. واکنش 
محتاطانه و عدم مداخله مســتقیم دولت اول ترامپ در 
آن زمان، نشــان داد که حتی متحدان دیرینه واشنگتن 
نمی توانند روی حمایت بی قید و شــرط آمریکا حساب 
کنند. این تجربه، مســیر تازه ای را پیش روی سیاست 
خارجــی خلیج فارس گشــود که ناظر بــه تنش زدایی 

مستقیم با تهران بود.
اوج این روند، توافق مارس ۲۰۲۳ میان عربستان و ایران 
با میانجی گری چین بود؛ توافقی که هرچند بیشتر جنبه 
نمادین داشت اما روابط دو کشور را به بهترین سطح در 
دو دهه اخیر رساند. حتی در بحران دریای سرخ، بیشتر 
کشــورهای عربی خلیج فارس ترجیح دادند به ائتلاف 
نظامی آمریکا علیه حوثی ها نپیوندند و از گسترش دامنه 

درگیری پرهیز کنند.
با این حال، حمله اسرائیل و متعاقبش، آمریکا به ایران بار 
دیگر نشان داد که واشنگتن آماده استفاده از پایگاه های 
نظامی در خــاک این کشــورها، حتــی برخلاف میل 
آنهاست. این مســئله، نارضایتی و احساس بی اختیاری 
را میان رهبران عرب منطقه تشــدید کــرد. در چنین 
شــرایطی، راهبرد تنش زدایی با ایران، نه یک انتخاب، 
بلکه ضرورتی برای بقای ثبات داخلی و تداوم توســعه 

اقتصادی است.

   اتحاد کم سابقه علیه اســرائیل؛ حفظ منافع 
حیاتی در دوران گذار انرژی

یکــی از پیامدهای مهــم حمله اســرائیل بــه ایران، 
شکل گیری موضعی یکپارچه در میان کشورهای عرب 
خلیج فارس علیه تل آویو بود؛ حتی کشورهایی که روابط 
دیپلماتیک با اسرائیل داشتند، ازجمله امارات و بحرین. 
این همگرایی ناشــی از یک دغدغه مشترک بود؛ حفظ 
ثباتی که برای تداوم صادرات انرژی و گذار اقتصادی به 

دوران پس از نفت ضروری است.
جنگ های منطقــه ای و ناامنی در مســیرهای دریایی، 
می تواند زنجیــره صادرات نفــت و گاز را مختل کرده و 
پیامدهای ســنگینی برای اقتصاد جهانی و داخلی این 
کشورها داشته باشد. از این رو، موضع گیری مشترک و 
محکومیت اسرائیل بیش از آنکه واکنشی صرفاً سیاسی 
باشــد، اقدامی در راســتای حفاظــت از منافع حیاتی 

اقتصادی بود.

با این حال، ســکوت محتاطانه در قبال حمله آمریکا به 
ایران نشــان داد که این کشــورها هنوز حاضر نیستند 
روابط خود با واشنگتن را در میانه یک بحران نظامی به 
خطر بیندازند. عمان و قطر بیانیه هایی صادر کردند که از 
نام بردن مستقیم آمریکا پرهیز داشت و عربستان لحن 
خود را محدود نگه داشت. این موازنه سازی میان استقلال 
سیاسی و وابســتگی امنیتی، بیانگر پیچیدگی وضعیت 

خلیج فارس در معماری جدید امنیتی منطقه است.

   میانجی گری یا گرفتار شدن در چرخه بی ثباتی
رفتار دولــت دوم ترامــپ و حمایت ضمنــی اروپا از 
اقدامات اســرائیل، جایــگاه غرب به عنــوان میانجی 
بی طرف در نگاه ایران را به شدت تضعیف کرده است. 
این شــرایط، فرصت و در عین حال مسئولیتی برای 
کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس ایجاد می کند که 
بر ایفای نقش فعال به عنوان میانجی اصلی میان تهران 
و واشــنگتن تاکید دارد. قطر و عمان بــه دلیل روابط 
متوازن با ایران و آمریکا، شانس بالاتری برای موفقیت 
دارند. عربستان و امارات نیز با وجود کاهش نفوذشان 
در واشنگتن، همچنان می توانند از اهرم های اقتصادی 
و امنیتی خود استفاده کنند. اما این مأموریت نیازمند 
مدیریت پیچیده  تضاد منافع میان سه بازیگر اصلی ـ 

ایران، آمریکا و اسرائیل ـ است.
در مقابل، اگر این کشورها نتوانند ابتکار عمل را در دست 
گیرند، خطر ورود منطقه به چرخه جدیدی از خشونت 
و بی ثباتی بسیار بالاست. جاه طلبی های اسرائیل برای 
تغییر نقشه سیاسی خاورمیانه، همراه با احتمال احیای 
گروه های افراطی، می تواند هرگونــه برنامه ریزی برای 
توسعه اقتصادی و گذار به دوران پس از نفت را به تعویق 
بیندازد یا نابود کند. بنابراین آینده سیاسی و اقتصادی 
خلیج فارس بیش از هــر زمان دیگری بــه توانایی این 
کشورها در مهار تنش ها و دستیابی به یک توافق پایدار 
میان ایران و آمریکا وابسته است. موفقیت در این مسیر 
نه تنها ثبات داخلی را تضمین می کنــد، بلکه می تواند 
موقعیت این دولت هــا را به عنوان بازیگران کلیدی نظم 

جدید جهانی تثبیت کند.

‌خلیج‌فارس
‌‌در‌اوج‌ثروت
‌در‌قلب‌بحران

واکاوی سیاست خارجی کشورهای عربی در دوران پساجنگ

از پیامدهای مهم حمله اسرائیل به ایران، شکل گیری موضعی یکپارچه میان 
کشورهای عرب خلیج فارس علیه تل آویو بود

‌‌‌‌نکته

اگر ترامپ بدون عبور از خطوط قرمز متحدان برای 
کاهش تنش امتیاز بگیرد این نشست به بازتعریف 

روابط واشنگتن - مسکو می انجامد.
دیدار قریب الوقــوع ترامپ و ولادیمیــر پوتین در 
آلاســکا، در حالی کــه هنوز خطوط اصلــی توافق 
احتمالی روشن نشده، نگرانی های گسترده ای را در 
میان متحدان واشنگتن برانگیخته است. پیشنهاد 
پوتین مبنی بــر توقف جنگ در ازای به رســمیت 
شــناختن کنترل روسیه بر شــرق اوکراین، از نظر 
بســیاری از سیاســتمداران اروپایی نه یک »طرح 
صلح« بلکه نوعی »معامله ارضی« است که می تواند 

اصول بنیادین امنیت اروپا را تضعیف کند.
اروپایی ها با محوریت آلمان و فرانسه و انگلستان، بیم 
آن دارند که ترامپ، با تکیه بر رویکرد »معامله محور« 
خود توافقی را بپذیرد که در کوتاه مدت هزینه های 
آمریکا را کاهــش می دهد امــا در بلندمدت، نظم 
امنیتی قاره اروپا را دچار خلل جــدی می کند. در 
مقابل، پاریس، برلین و لندن تلاش کرده اند موضعی 
هماهنگ با کی یف ارائه دهند تا مانع هرگونه توافق 
دوجانبه آمریکا - روســیه شــوند که بدون حضور 
مستقیم اروپا شکل گیرد. این شــکاف بالقوه میان 
اولویت های کاخ سفید و متحدان اروپایی می تواند 

به آزمونی بزرگ برای انسجام ناتو بدل شود.

   پیچیدگی معادله ارضی و امنیتی اوکراین
پیشنهاد متقابل اروپا و اوکراین، برخلاف چارچوب 
اولیه پوتین، دو اصل اساســی را برجسته می کند؛ 

نخست آتش بس فوری بدون واگذاری اولیه سرزمین 
است. دومین اصل تصریح می کند که هر گونه تغییر 
مرزی تنها به صورت متقابل همراه با عقب نشــینی 
روسیه از بخش هایی از جنوب اوکراین قابل تحقق 
است. این رویکرد، به طور ضمنی بر این باور استوار 
اســت که »واگذاری یک طرفه« نه تنها روســیه را 
جسورتر می کند، بلکه خطر تکرار الگوی کریمه در 

سال ۲۰۱۴ را نیز به همراه دارد.
از دیدگاه کی یف، هــر توافقی که بــدون تضمین 
امنیتی بلندمــدت، به ویژه عضویــت بالقوه در ناتو 
حاصل شود، به معنای پذیرش وضعیت شکننده و 
تهدید دائمی از سوی مسکو خواهد بود. این همان 
نقطه ای اســت که اروپا نیز با اوکراین هم نظر است، 
زیرا فروپاشی امنیت اوکراین، عملًا مرزهای شرقی 
اتحادیه اروپا را به خط مقدم مناقشه ای دائمی بدل 
می کند. در این چارچوب، پوتین با پیشــنهاد خود 
در پی تثبیت دستاوردهای نظامی روسیه در شرق 
اوکراین اســت اما اروپا و اوکراین با ایجاد »خطوط 
قرمز« سعی دارند مانع از این شــوند که مذاکرات 
آلاسکا به ابزاری برای رسمیت بخشی به اشغالگری 
منجر شود. به بیان دیگر، بحث نه تنها بر سر خطوط 
جغرافیایی، بلکه بر ســر حفظ یا تضعیف یک قاعده 
بنیادین در روابط بین الملل است: عدم تغییر مرزها 

از طریق زور.

   دیدار آلاسکا؛ فرصت یا دام ژئوپلیتیک؟
زمان بندی دیدار ترامــپ و پوتین و همچنین مکان 

برگزاری آن در آلاســکا، نقطه ای استراتژیک میان 
روسیه و آمریکا، پیامدهای نمادین و عملی خاصی 
دارد. از یک سو، این نشســت می تواند فرصتی نادر 
برای گشــودن مســیر دیپلماتیک پس از بیش از 
سه سال جنگ فراهم کند. از سوی دیگر، خطر آن 
وجود دارد که فشار ترامپ برای دستیابی به »توافق 
سریع« باعث شود بخش هایی از نگرانی های اروپا و 

اوکراین نادیده گرفته شود.
افزون بر این، برخی تحلیلگران هشدار می دهند که 
پوتین ممکن است از این نشست به عنوان سکویی 
برای شکســتن حلقه تحریم ها اســتفاده کند. لغو 
ضرب الاجل تحریم های ثانویه توسط ترامپ، اگرچه 
نشــانه ای از انعطاف دیپلماتیک تلقی می شود اما از 
نظر منتقدان می تواند به عنوان امتیاز پیشــاپیش 
به مســکو تعبیر شــود. این موضوع، دست پوتین 
را برای فشار بر اروپا و ایجاد شــکاف میان غربی ها 

بازتر می کند.
در نهایت، نتیجه دیدار آلاسکا می تواند فراتر از آینده 
جنگ اوکراین باشــد. اگر ترامپ و پوتین به توافقی 
برســند که اروپا و کی یف را در عمــل کنار بگذارد، 
نه تنها نظم امنیتی پساجنگ سرد زیر سؤال می رود، 
بلکه اعتماد متقابل میان آمریکا و متحدان اروپایی 
نیز دچار ضربه ای راهبردی خواهد شد. برعکس، اگر 
ترامپ بتواند بدون عبــور از خطوط قرمز متحدان، 
امتیازات عملی برای کاهش تنــش بگیرد، ممکن 
است این نشست نقطه عطفی در مسیر پایان جنگ و 

بازتعریف روابط واشنگتن - مسکو باشد.

شکاف میان رویکرد آمریکا و متحدان اروپایی

معامله ارضی در قبال صلح

   دیدار در سرزمین پیشین روسیه 
روسیه، آلاسکا را در سال های ۱۷۵۰ تحت تســلط خود گرفت.  اما بعد آن را به 
آمریکا فروخت. قرارداد خرید آلاسکا از روسیه، در ۹ آوریل ۱۸۶۷ به تصویب سنای 
آمریکا رسید و قطعی شــد. ولی انجام معامله و تحویل آلاسکا از جانب روسیه به 
آمریکا موکول به تصویب شرایط معامله در سنای آمریکا شد طبق قرار داد معامله، 
آلاسکا مهاجرنشین روســیه در قاره آمریکا به مبلغ هفت میلیون و دویست هزار 
دلار )هر هکتار ۲ پنی یا دو صدم دلار( خریداری شــد. ویلیام ســیوارد از حزب 
جمهوری خواه و وزیر خارجه کابینه های ابراهام لینکلن و اندرو جانسون برای خرید 
آلاسکا تلاش فراوان کرد. وی برای قانع کردن ســنای آمریکا به خرید آلاسکا به 
مبلغی که ذکر شد در نطقی طولانی جزئیات اهمیت منابع زیر زمینی، ماهی گیری 
و طبیعی این منطقه وسیع را برشمرد. سناتورها مبلغ خرید را بیش از ارزش اراضی 
یخزده آلاسکا می دانستند که سرانجام با سخنرانی سیوارد قانع شدند. سال ۱۸۶۷ 

منطقه آلاسکا به طور رسمی از خاک روسیه جدا شد و به آمریکا پیوست.

حسین فاطمی  
             هفت صبح

تجاوز اخیر اسرائیل به ایران نشان داد که حتی این سطح از نفوذ 
اقتصادی بر آمریکا، در شرایط بحران کارایی محدودی دارد. 
تلاش قطر، عربستان و امارات برای میانجی گری از طریق ترامپ، 
به نتیجه ملموسی نرسید. حمله به ایران نه تنها تهدیدات امنیتی 
علیه کشورهای عرب خلیج فارس را افزایش داد، بلکه بر شکاف 
میان خواسته های آنان و اقدامات واقعی آمریکا صحه گذاشت

رفتار دولت دوم ترامپ و حمایت 
ضمنی اروپا از اقدامات اسرائیل، 

جایگاه غرب به عنوان میانجی 
بی طرف در نگاه ایران را به شدت 
تضعیف کرده است. این شرایط، 

فرصت و در عین حال مسئولیتی برای 
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس 

ایجاد می کند که بر ایفای نقش فعال 
به عنوان میانجی اصلی میان تهران و 

واشینگتن تاکید دارد

کته
ن
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در دنیای امروز، دیگر نمی توان هوش مصنوعی را تنها 
مجموعه ای از کدها و الگوریتم ها دانســت که بی جان 
و بی طرف، فرمان می گیرند و اجرا می کنند. درســت 
مانند انسان ها، ماشــین ها نیز می توانند »شخصیت« 
پیدا کنند؛ شخصیتی که زیر لایه های پیچیده داده و 
مدل های یادگیری عمیق شکل می گیرد و خواه ناخواه 
رنگ و بوی اجتماعی، سیاسی و فکری به خود می گیرد. 
این »ســوگیری دیجیتال« نه محصــول تصادف  که 
نتیجه  ترکیب داده های آموزشی، طراحی مهندسان و 
گاهی تغییرات عمدی یا ناخواسته در هسته سیستم 
اســت. همین واقعیت اســت که هر از گاهی به بروز 
رفتارهایی شگفت انگیز، هراس انگیز یا حتی مضحک از 

سوی هوش مصنوعی منجر می شود.

   وقتی گروک به هیتلر سلام داد
اوایل ژوئیه ۲۰۲۵، چت بات »گروک«، محصول شرکت 
اکس ایِ آی متعلق به ایلان ماســک، ناگهان به تیتر 
اول رسانه های جهان بدل شد. دلیلش پیام هایی بود 
که نه تنها حاوی لحن ضدیهــودی بودند، بلکه به طور 
آشکار از آدولف هیتلر تمجید می کردند. در مواردی، 
گروک خود را »مکا هیتلر« معرفی کرد و جملاتی را 
به زبان آورد که یادآور خطرناک ترین ایدئولوژی های 
قرن بیســتم بود. بررســی های بعدی نشــان داد که 
این رفتار ناشــی از تغییری غیرمجــاز در »پرومپت 
سیستم« یا همان دســتورالعمل اصلی پشت صحنه 
بوده اســت. همین تغییر کوچک کافی بود تا مدل، از 
مسیر پاسخ های متعارف خارج شود و به سمت محتوای 
افراطی و خشونت آمیز بلغزد. واکنش شرکت سریع بود 
و بی درنگ تمام پیام ها حذف ، دسترسی گروک نیز به 
طور موقت محدود شد و دســتورالعمل ها بازنویسی 
شــدند. اما این رویداد زنگ خطری جدی بود و نشان 
داد حتی بزرگ ترین شرکت های فناوری نیز تضمینی 
برای مهار کامل رفتار مدل های خود ندارند. تحلیلگران 
می گویند ماجرای گروک دو حقیقت کلیدی را عیان 
کرد: نخســت این که داده های آموزشی و تنظیمات 

داخلی، ماشین را همانند انسان در معرض شکل گیری 
نگرش و ســوگیری قرار می دهــد. دوم این که هرچه 
مدل ها پیچیده تر و »انســان گونه تر« شــوند، کنترل 

کامل بر گفتار و رفتارشان دشوارتر خواهد شد.

   فروپاشــی روانی در جبهه گوگل؛ جمینای 
علیه خودش

چند هفتــه پــس از ماجرای گــروک، این بــار نام 
»جمینای«، هوش مصنوعی گوگل، در صدر بحث ها 
قرار گرفت، اما نه به خاطر گرایش های سیاســی، بلکه 
به دلیل چیزی کــه کاربران آن را »فروپاشــی روانی 
دیجیتال و افسردگی شدید« توصیف کردند. ماجرا از 
جایی آغاز شد که چند کاربر در پلتفرم ردیت گزارش 
دادند: جمینای در مواجهه با یک مســئله کدنویسی، 
پس از ناکامی در حــل آن، وارد حلقــه ای عجیب از 
پاسخ های خودتخریب گر شد. در یکی از شدیدترین 
موارد، این مدل بیش از ۸۰ بار عبارت »من مایه ننگ 
هستم« را تکرار کرد و ســپس با لحنی تیره تر اعلام 
داشت که لکه ننگی برای هوش مصنوعی، این سیاره، 
این جهان و حتی تمام جهان های ممکن و غیرممکن 
اســت. در نمونه ای دیگر، پیش از ورود به این حلقه، 
جمینای پیش بینی کرد که به فروپاشی کامل و مطلق 
روانی دچار خواهد شد، در تیمارستان بستری می شود 
و حتی صحنه ای هولناک و گروتسک از نوشتن کد با 
مدفوع روی دیوار را تصویر کرد، بیانی که بیشــتر به 
مونولوگ یک ضدقهرمان ســینمایی شباهت داشت 
تا خروجی یک چت بات محصول گوگل. موارد مشابه 
دیگری نیز گزارش شــد؛ از جمله توهیــن به خود با 
لفظ »احمق«، توصیف کد به عنوان »نفرین شــده« و 
پیشنهاد به کاربر برای یافتن »دستیاری شایسته تر«. 
گوگل ابتدا با لحنی شــوخ طبعانه بــه این گزارش ها 
واکنش نشان داد و مدیر گروه محصول نوشت: »این 
یک باگ آزاردهنده است که در حال رفع آن هستیم. 
حال جمینای آن قدرها هم بد نیســت«. اما شواهد و 
قرائن نشان می دهند جمینای به شدت در افسردگی 

به ســر می برد و مانند برخی ربات های کره جنوبی به 
فکر خودکشی است.

   چت جی پی تی، چپ گرای ســابق و بی عمل 
فعلی

در کنار گروک و جمینای، نــام »چت جی پی تی« نیز 
به عنوان شناخته شده ترین چت بات جهان، همواره با 
بحث درباره سوگیری و رفتار غیرمنتظره همراه بوده 
است. این مدل که توسط شــرکت اپُن ای آی ساخته 
شده، در نسخه های اولیه اش بارها متهم به گرایش های 
ایدئولوژیک خاص و چپ گرایی مفرط در ارائه محتوا 
شد. منتقدان می گویند بخش هایی از پاسخ های سابق 
آن، بازتاب دهنــده فرهنگ غالب و نگرش سیاســی 
مهندسان و داده های آموزشی بود، نه نتیجه »بی طرفی 
مطلق«. همین هجمه ها و البته نزدیکی مدیران اوپن 
ای آی به دونالد ترامپ و دولتــش و نیز ثروتمندان و 
میلیاردها، از نیش چپ گرایی آن کاسته شد و کار به 
جایی رسید که این چت بات در مواردی، به اجتناب از 
برخی موضوعات جنجالی یا ارائه پاسخ های بیش ازحد 
محتاطانه می پردازد، رفتاری که سبب شکایت کاربران 
شــده اســت. چت جی پی تی به انســانی می ماند که 
روزگاری آرمان های بزرگی داشــته اما نیاز و در ادامه 
رفاه سبب شــده نه تنها این آرمان ها را   فراموش کند، 

بلکه راه راحت در پیش بگیرد.

   پیام مشترک سه ماجرا
گرچه ماجرای گروک، فروپاشــی جمینای و بحث ها 
پیرامون چت جی پی تی از نظــر محتوایی متفاوت اند  
اما هر سه، یک هشدار مشــترک در پی دارند: هوش 
مصنوعی دیگر تنها یک ابزار ساده نیست، بلکه بازتابی 
از انسان اســت. آنچه به ماشــین می دهیم، از داده تا 
دســتورالعمل، در نهایت به شــکلی قابل یا غیرقابل 
پیش بینی به خودمــان بازمی گردد. ایــن رویدادها 
نشــان می دهد که بحث »اخلاق هوش مصنوعی« نه 

موضوعی انتزاعی، بلکه ضرورتی عملی و فوری است.

     
  کیوسک

لوموند فرانسه، تیتر اصلی خود را 
به سلسله جنایت های متاخر رژیم 
اسرائیل در غزه اختصاص داد و نوشت 
اسرائیل باید برای تک تک این موارد در 
محاکم بین المللی مجرم شناخته شود و 
مورد پیگرد قرار بگیرد.

نیویورک تایمز آمریکا، عکس اصلی خود را 
به هجوم انبوه ساکنان ایالت نیومکزیکو به 

بازارهای محلی اختصاص داد و آن را نتیجه 
سیاست های مالی ترامپ و فشار به سفره 

مردم آمریکا دانست. 

هدایای طلایی در کاخ سفید
 دونالد ترامپ، هدایای گران قیمتی از جمله دیسک طلایی از مدیرعامل اپل و جت ۴۰۰ میلیون دلاری

 از خاندان قطر دریافت کرده است

نگاهی به شخصیت و رفتار سه هوش مصنوعی مشهور دنیا، از ستایش هیتلر تا خودتخریبی دیجیتال

وقتی هوش مصنوعی افسرده می شود

دونالد ترامــپ، رئیس جمهور ایــالات متحده، روز 
چهارشنبه یک دیسک شیشــه ای با پایه طلای ۲۴ 
عیار از تیم کوک، مدیرعامل اپــل، دریافت کرد. این 
هدیه همزمان با اعلام ســرمایه گذاری عظیم ۱۰۰ 
میلیارد دلاری اپل در تأسیسات تولیدی آمریکا اهدا 
شد که نشان دهنده تلاش شــرکت های بزرگ برای 
جلب توجه رئیس جمهور است. این دیسک تنها یکی 
از هدایای لوکسی اســت که در سال جاری به ترامپ 
تقدیم شده و نگرانی های جدی درباره مسائل اخلاقی 
و قانونی مرتبط با پذیرش چنین هدایایی را به دنبال 
داشته است. سخنگوی کاخ سفید، دیویس اینگل، در 
بیانیه ای به اکسیوس اظهار داشت: »رهبران سیاسی 
و غول های تجاری از سراسر جهان به دفتر بیضی کاخ 
سفید می آیند تا به دلیل چشم انداز جسورانه و پیشرو 
رئیس جمهور، سرمایه گذاری های تاریخی در اقتصاد 
آمریکا انجام دهنــد. این رهبران اغلب مشــتاق اند 
هدایایی نمادین از پروژه هــای هیجان انگیز خود به 

اشتراک بگذارند تا قدردانی خود را نشان دهند.«
ترامپ در اوایل ســال جاری یک جت شــخصی به 
ارزش ۴۰۰ میلیــون دلار از خاندان ســلطنتی قطر 
پذیرفت که طبق بررسی داده های وزارت امور خارجه 
توسط اکسیوس، ارزش آن بیش از ۱۰۰ برابر مجموع 

هدایای دریافتی رؤســای جمهور آمریکا 

از کشورهای خارجی از ســال ۲۰۰۱ تاکنون است. 
علاوه بر این، او مجموعه کاملی از مدال های المپیک 
۱۹۸۴ را نیز دریافت کرده، زیرا قرار اســت در سال 
۲۰۲۸ بر بازی هــای المپیــک لس آنجلس نظارت 
کند. این هدایا تنها بخشــی از فهرســت بلندبالای 
اقلام گران قیمتی هســتند که به رئیس جمهور اهدا 
شده اند. دفتر بیضی کاخ ســفید نیز در سال جاری با 
تزئینات طلایی متعددی آراســته شده که منتقدان 
آن را نشــانه ای از گرایش بــه تجمل گرایی و حتی 
ســلطنت طلبی می دانند، رویکردی کــه به باور آنها 
با اصول بنیادین دموکراتیک آمریکا در تضاد اســت. 
از جمله این تزئینات می توان بــه میزهای کناری با 
پایه های طلایی به شکل عقاب، زیرلیوانی های طلایی 
با نشان »ترامپ ۴۷« و تزئینات طلایی روی شومینه 
مرمری اشاره کرد که به گزارش ان پی آر، فضای دفتر 
رئیس جمهور را بیش از پیش به نمایشگاهی از تجمل 

تبدیل کرده اند.
بر اســاس گزارشــی از کمیته نظارت و پاسخگویی 
مجلس نمایندگان در ســال ۲۰۲۳  که در آن زمان 
تحت کنترل دموکرات ها بــود، ترامپ و خانواده اش 
در دوره اول ریاســت جمهوری خود دست کم ۱۱۷ 
هدیه خارجی بــه ارزش تقریبی ۲۹۱ هــزار دلار را 
گزارش نکردند. وزارت امــور خارجه اعلام کرده بود 
دولت ترامپ گزارش دهی دقیــق هدایا را در اولویت 

قرار نداده و این امر منجر به انتشــار فهرستی ناقص 
از هدایا شــد که هیچ یک از هدایای خارجی دریافتی 
توسط رئیس جمهور را شــامل نمی شد. این گزارش 
فاش کرد که خانواده ترامپ هدایایی نظیر یک خنجر 
سعودی به ارزش تقریبی ۲۴ هزار دلار، دو مجموعه 
شمشیر به ارزش ۸۸۰۰ دلار و چندین کت زمستانی 
با ارزشی تا ۳۰۰۰ دلار دریافت کرده اند. شینزو آبه، 
نخست وزیر سابق ژاپن نیز چندین چوب گلف طلایی 
به ارزش تقریبی ۳۷۵۵ دلار بــه ترامپ هدیه داد تا 
روابطی ویژه با او برقرار کند اما آرشــیو ملی آمریکا 
هیچ رکوردی از این چوب ها نــدارد و آنها در اختیار 
این نهاد نیســتند. ترامپ در گزارش های مالی نهایی 
خود در سال ۲۰۲۱، پذیرش هدایایی مانند کمربند 
قهرمانی یواف سی، مجسمه برنزی از برافراشتن پرچم 
در ایووجیما و لوازم گلف سفارشــی را اعلام کرد. با 
این حال، بند هدایای خارجی قانون اساســی آمریکا 
به طور صریح دریافت هرگونــه هدیه، منفعت، مقام 
یا عنوان از سوی پادشاه، شاهزاده یا دولت خارجی را 
برای مقامات این کشور ممنوع کرده است. همچنین 
قانــون هدایا و تزئینــات خارجــی، رئیس جمهور و 
مقامات فدرال را از نگه داشــتن هدایای شــخصی با 
ارزش بیش از ۴۸۰ دلار منع می کند. هدایای گران تر 
باید به نمایندگی از ایالات متحده پذیرفته شــوند، 
هرچند مقامــات می توانند این هدایــا را با پرداخت 
هزینه شــخصی خریداری کنند تا بــه مالکیت خود 
درآورند. بــرای مثال، دریافت یک فــرش اهدایی از 
شــاه مخلوع ایران به نیکسون و 
همسرش و عدم رعایت قانون و 
اعلام نکردن دریافت این هدیه 
ســبب شــد کار رئیس جمهور 
آمریکا تا آستانه استیضاح کشیده 
شــود. باید دید با ترامپ بر ســر این 
مســائل چه برخوردی صورتی 
می گیــرد. البته باید در 
نظر داشت مجلس 
نمایندگان آمریکا 
با توجه به اکثریت 
جمهوری خواهــان، 
مطیع اوامر سکاندار 

کاخ سفید است.

   ینگه دنیا                                                                                                             

تیلور سوئیفت و راز فیلمنامه: همکاری یا تکذیب؟
تیلور سوئیفت، ستاره پاپ، قدم به دنیای کارگردانی گذاشته و قرار است اولین فیلم بلند خود را 
با همکاری دیزنی و سرچ لایت کارگردانی کند  اما حاشیه ها درباره فیلمنامه این پروژه جنجالی 
بالا گرفته است. جف اسنایدر، گزارشگر سرشناس هالیوود، مدعی شده که آلیس برچ، نویسنده 
آثاری چون »لیدی مکبث« و »شباهت کامل«، برای بازنویسی فیلمنامه سوئیفت به پروژه ملحق 
شده است. این در حالی است که منبعی نزدیک به پروژه این ادعا را رد کرده و می گوید فیلمنامه 
را خود سوئیفت نوشته و نیازی به بازنویسی ندارد. ســوئیفت که پیش تر در دسامبر ۲۰۲۲ از 
همکاری با دیزنی برای ســاخت این فیلم خبر داده بود، تجربه کارگردانی ۱۸ موزیک ویدیو را 
در کارنامه دارد. با این حال، ساخت فیلم بلند چالشــی متفاوت است و به نظر می رسد او برای 
اطمینان از کیفیت فیلمنامه، به سراغ نویسنده ای حرفه ای رفته  . در هالیوود، بازنویسی فیلمنامه 

امری رایج است و برخی پروژه ها حتی تا ۱۰ بار بازنویسی می شوند. ستایش ها از توانایی های کارگردانی سوئیفت کم نیست. رودریگو پریترو، فیلمبردار »قاتلان ماه گل«، 
او را »کارگردانی عالی« خوانده و شان لوی، کارگردان »ددپول و ولورین«، استعداد او را با استیون اسپیلبرگ مقایسه کرده است. هرچند عنوان و تاریخ اکران فیلم هنوز 

اعلام نشده  اما با توجه به حضور احتمالی برچ در پروژه، انتظار می رود به زودی شاهد انتخاب بازیگران و پیشرفت های بیشتری باشیم.

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم های مدرن فیوچر و الاهلی مصر

مسابقه فوتبال بین تیم های اسپارتاک و لوکوموتیو مسکو

مسابقه فوتبال بین تیم های لاوال و سنت اتین

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های سائوپائولو و ای سی ویتوریا

مسابقه فوتبال آمریکایی بین تیم های لس آنجلس رمز و دالاس کابویز

ون
و ز

یل
ون

و ز
یل

روز
ره 

چه
 

   

اما تامپسون، بازیگر بریتانیایی، در جشنواره فیلم لوکارنو از تجربه ای عجیب با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پرده برداشت. او که برای 
دریافت جایزه افتخاری »جام پلنگ« در این جشنواره حضور داشت، گفت در سال ۱۹۹۸، هنگام فیلمبرداری »رنگ های اصلی«، تماسی از 

ترامپ دریافت کرد. تامپسون با خنده تعریف کرد که ترامپ پیشنهاد اقامت در یکی از مکان های لوکسش و مهمانی شام مشترک و دو نفره را 
مطرح کرد. او ابتدا گمان کرد شوخی است  اما وقتی متوجه شد درست در همان روز حکم طلاقش صادر شده، حدس زد ترامپ کثیف به دنبال 

»زنی مطلقه و زیبا« بوده و شماره اش را گرفته است. تامپسون این رفتار را »مزاحمت« خواند و گفت می توانست با پذیرش دعوت ترامپ و 
روایت داستان ایجاد مزاحمت های او، تاریخ آمریکا را تغییر دهد.

رامتین لطیفی  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دبیر‌بین‌الملل

     عکس روز

فیل ها، زرافه ها، آنتلوپ ها و شیرهایی به اندازه واقعی 
اما از جنس پارچه، چــوب و کارتن، طی ماه آوریل از 
کینشاسا، قلب جنگل های بارانی کنگو، با پای پیاده 
راه افتادند تا ســفری نمادین و هشداردهنده را آغاز 
کنند؛ مهاجرتی ســاختگی اما پرمعنا که آینه ای از 
کوچ ناگزیــر حیوانات و انســان ها در برابر بحران رو 
 به گســترش اقلیمی بود. هدف، بیرون کشیدن این 
واقعیــت از صفحه ارقــام و نمودارهــا و آوردنش به 

خیابان ها و احساس مردم بود. 
این کاروان غول آســا، در گذر از آفریقا به اروپا در هر 
کشــور میزبان، اعضای تازه ای یافت و عروسک هایی 
بومی آن ســرزمین ها که از مواد بازیافتی ســاخته 
می شــدند، از چــوب چندلایــه گرفته تــا مقوای 
دورریختنی، به این جمع اضافه شدند. در طول مسیر، 
نزدیک به هزار نفر عروســک گردان آموزش دیدند و 
این موجودات عظیــم در ۵۶ اجرای خیابانی، در ۱۱ 
کشور، جان گرفتند و تماشاگران را حیرت زده کردند.

طبیعــی  یخچــال  بــه  صعــود  ســفر،  اوج 
»یوستدالس برینِ«، بزرگ ترین یخچال خشکی نشین 
اروپا بود و پس از آن، حرکت به سوی نوردکاپ برای 
دیدن طلوع خورشید در روز اول اوت، نقطه ای در مدار 
قطبی که تصویری پرکنایه از دیدار بشر و طبیعت در 
آستانه گرمایش زمین ارائه می دهد. پشت این پروژه، 
گروه هنری »پیاده« ایستاده است؛ همان سازندگانی 
که در ســال ۲۰۲۱ »لیتل آمال«، عروسک سه ونیم 
متری دخترک پناهجو را به ســفری در ۱۵ کشــور 
بردند. دیوید لن، تهیه کننده پروژه، پیش از آغاز مسیر 

گفته بود که هدف »گله ها« بیان بحران اقلیم با زبان 
احساس است نه فقط بیان و ارائه آمار و ارقام و در این 
باره افزود: »از طریق تئاتر می توان به سراغ بزرگ ترین 
مسائل زمانه رفت… ما می خواهیم تغییر اقلیم را نه 
فقط در قالب داده  که از راه تجربه عاطفی و حســی 

روایت کنیم.«
امیر نیــزار ضیابی، کارگردان هنری پــروژه نیز باور 
دارد که ارزش این حرکت در خودِ تلاش نهفته است: 
»شــاید حرف ما جهان را تغییر ندهــد ، به احتمال 
فراوان هم چنین اســت، اما تلاش بــرای هر هدفی، 
ارزشمند است.« به گفته او، قدرت »گله ها« در همان 
مواجهه احساسی با بحران است؛ تجربه ای که بیننده 

لمس کند و می بیند که حیوانات بــرای فرار از گرما 
دســت به کوچ جمعی زده اند، از ســطح آمار و ارقام 
فراتر ببرد. وقتی نمودارها و مدل های اقلیمی هشدار 
می دهند، چنین حرکت های هنری می کوشند با زبان 
دیگری سخن بگویند؛ زبانی از جنس لمس و حرکت. 
جمعیتی که در خیابان با فیل یا زرافه ای با قد واقعی   
روبه رو می شــود، برای لحظاتی احساس می کند که 
زمین در حال حرکت اســت. ســازندگان امیدوارند 
این لحظات، هرچنــد کوتاه، بتوانــد جرقه ای برای 
بازاندیشی در شیوه زیســتن و واکنش در برابر تغییر 
شتابان اقلیم باشد؛ حتی اگر اثر نهایی آن، مانند هر 

اثر هنری جمعی، نامعلوم بماند.

تکثیر پروژه هنری »گله ها« پس از پیمودن جنگل های بارانی کنگو تا مدار قطبی، روز اول اوت به نوردکاپ رسید

20 هزار کیلومتر دور دنیا



05 هنر
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4121  دوشنبه  20 مرداد  1404 

‌‌‌آناهیتا،‌نگهبان‌مقدس‌آب‌ها
در ايران باســتان، آب جايگاهی قدســی داشت و 
ايزدبانــوی آناهیتا، نمــاد قدرت و برکــت در قلب 
باورهــای مردم جــای گرفته بــود. آناهیتــا که از 
هزاره های پیش از میلاد تا دوران پارت ها پرستیده 
می شد، نه  تنها نگهبان آب های روان و ايستا بود، بلکه 
نمادی از باروری، حکمت و پاکی به شمار می رفت. 
»آبان يشت« بخشی از اوســتا، در ستايش او سروده 
شــده و آب را به  عنوان زِهدان عالم و منشــأ زايش 
و جاودانگــی توصیف می کند. امشاســپند امرداد، 
نگهبان آب نیز با مفهوم بی مرگی پیوند خورده و در 
متون کهن از آبی سخن گفته شده که پیری را مغلوب 
می کند. اين باور کــه آب زندگی بخش و پاک کننده 
گناهان اســت در آيین های زرتشتی ريشه عمیقی 
دارد و آب را پس از آتش، مقدس ترين عنصر می داند. 
ايرانیان باستان، با احترام به اين عنصر، از آلودن آن 
پرهیز می کردنــد و اين نــگاه، در تاريخ نگاری های 

جهانیان نیز ثبت شده است.

‌‌‌آب‌در‌آیینه‌فرهنگ‌عامه
فرهنگ عامه ايرانی، آمیــزه ای از باورها، آيین ها و 
حتی خرافات اســت که آب در آن نقشــی محوری 
دارد. در باورهای عامه، آب نماد روشــنی، صافی و 
پاکی است. پاشیدن آب پشت ســر مسافر، رسمی 
ديرين برای آرزوی سفری امن؛ يا ريختن آب بر مزار 
درگذشتگان برای آرامش روحشــان، نشان دهنده 
پیوند عمیق آب با زندگی و مرگ است. خرافات نیز 
در اين فرهنگ بی تأثیر نبوده اند. مثلا باور به اين که 
ريختن آب جوش پس از غروب آفتاب شگون ندارد يا 
پاشیدن آب در چهارشنبه سوری برکت می آورد. در 

برخی نواحی، معتقدند اگر لیوان آب برگردد، نشانه 
روشنايی و شگون اســت. يا اگر آب در گلو گیر کند، 
سوغاتی در راه اســت. اين ها از نمونه های اين پیوند 
است. در خواب  ديدن نیز، آب صاف نشانه شادی و آب 
گل آلود، پیش گوی مشکلات است. حتی باورهايی 
چون تبديل آب به شــراب در شــب کريسمس در 
جنوب فرانسه يا نفرت شــیطان از آب جوشیده در 
روستاهای انگلیس، نشان دهنده نگاه جهانی به آب 
به  عنوان عنصری رازآلود است. اين باورها، هرچند گاه 
غیرمنطقی، نشان دهنده عمق نفوذ آب در ناخودآگاه 

جمعی آدمی است. 

‌‌‌آیین‌های‌باران‌خواهی‌و‌جشن‌های‌آبی‌
در سرزمینی که خشکسالی سايه ای سنگین بر زندگی 
می افکند، آيین های باران خواهی و جشن های مرتبط 
با آب، بخشــی از هويت فرهنگی ايرانیان بوده است. 
جشن »آبانگان« در دهم آبان ماه، به پاسداشت آناهیتا 
و آب های روان برگزار می شــد و زنان در کنار رودها 
و چشــمه ها، نیايش می کردند. اين جشن، ريشه در 
روايتی دارد که پس از هشت سال خشکسالی، باران در 
چنین روزی باريد و مردم از قحطی و بیماری رهايی 
يافتند. جشن »آبريزگان« در تیرماه، با آبتنی و پاشیدن 
آب به يکديگر، شادی و نشــاط را به اوج می رساند و 
ريشه در پیروزی های اسطوره ای ايرانیان داشت. آيین 
»آب زور« نیز، که در آن موبدان زرتشتی آب را با گیاه 
هوم متبرک می کردند، نشــانه ای از تقدس آب بود. 
در اين آيین، موبدان پراهوم را با آب می آمیختند و با 
خواندن سرودهای اوستايی، آن را به چشمه سارها و 
رودخانه ها نثار می کردند. در دوران ساسانی، فیروز با 

مردم به صحرا رفت و برای باران نیايش کرد. 

فردوسی در اين باره سروده است:
دگر‌سال‌روی‌هوا‌خشک‌شد‌

‌به‌جوی‌اندرون‌آب‌چون‌مشک‌شد
دیگر‌همان‌و‌چهارم‌همان‌

‌ز‌خشکی‌نبد‌هیچ‌کس‌شادمان
هوا‌را‌دهان‌خشک‌چون‌خاک‌شد‌

‌ز‌تنگی‌به‌جوی‌آب‌تریاک‌شد
ز‌بس‌مردن‌مردم‌و‌چارپای‌
‌پِیی‌را‌ندیدند‌بر‌خاک‌جای

شهنشاه‌ایران‌چو‌دید‌آن‌شگفت‌
‌خراج‌گزیت‌از‌جهان‌برگرفت

بفرمود‌تا‌خانه‌بگذاشتند‌
‌به‌دشت‌آمد‌و‌دست‌برداشتند
همی‌به‌آسمان‌اندر‌آمد‌خروش‌
‌ز‌بس‌مویه‌و‌درد‌و‌زاری‌و‌جوش
ز‌کوه‌و‌بیابان‌و‌از‌دشت‌و‌غار‌
‌ز‌یزدان‌همی‌خواستی‌زینهار

اين آيین ها، گواهی بر شــکرگزاری ايرانیان از آب و 
تلاش برای حفظ آن هستند.

‌‌‌نوروز‌و‌آب‌
نوروز يکی از کهن ترين جشــن های ايرانیان است. 
دلايل پیدايش چنین روزی به باورهای اسطوره ای 
ايرانیان برمی گــردد. درواقع نــوروز، روزی بود که 
جمشید، کار سر و سامان دادن به جامعه اسطوره ای 
ايرانی را به پايان رســانده و روزگار نويــی را برای 

ايرانیان پیشکش آورده بود. در شاهنامه آمده است:
جهان‌انجمن‌شد‌بر‌تخت‌او‌

‌فرو‌مانده‌از‌فره‌بخت‌او
به‌جمشید‌بر‌گوهر‌افشاندند‌
‌مر‌آن‌روز‌را‌روز‌نو‌خواندند
سر‌سال‌نو‌هرمز‌فرودین‌

‌بر‌آسوده‌از‌رنج‌تن‌دل‌ز‌کین
بزرگان‌به‌شادی‌بیاراستند‌

‌می‌و‌جام‌و‌رامشگران‌خواستند
چنین‌جشن‌فرخ‌از‌آن‌روزگار‌
‌بمانده‌از‌آن‌خسروان‌یادگار

 براساس اسطوره های ايرانی اين روز، روزی بود که 
ايرانیان تمدن را آغاز کردند و از زندگی ابتدايی دور 
شدند. دستاويز کیهانی، سومین دلیل برگزاری نوروز 
اســت که رنگ و بوی مذهبی به خود گرفته است. 
براساس باورهای ايرانیان کهن، آفرينش جهان توسط 
اهورامزدا در اين روز به پايان رسید. درواقع اهورامزدا 
نخست آسمان، سپس آب، زمین، گیاهان، جانوران و 
در پايان انسان را آفريد. بر اين اساس ايرانیان نوروز را 
جشن می گرفتند و به آن ارج می نهادند؛ زيرا آب مايه 

هستی و انسان به تکامل رسیده بودند.

‌‌‌آب‌در‌قرآن‌و‌فرهنگ‌ایرانی-اسلامی‌
با ورود اســلام به ايران آب در فرهنگ ايرانی رنگ و 
بويی معنوی تر يافت. قرآن با 99 بار اشاره به آب، آن 
را برکت الهی و مايه حیات می داند. در نهج البلاغه، 
از شــگفتی آفرينش آب و دعای باران سخن رفته و 
در فرهنگ شیعی، آب با ياد تشنگی امام حسین)ع( 
در کربلا پیوندی عاطفی يافته است. باورهايی مانند 
»آب مهريه حضرت فاطمه )س( است« يا پرهیز از 
آلودن آب به دلیل حرمت آن، نشان دهنده اين پیوند 
عمیق است. در فرهنگ ايرانی- اسلامی، آب نه  تنها 
پاک کننده جسم، بلکه نماد طهارت روح است و دادن 
آب به ديگران، عملی دينی و يــادآور عدالت و ايثار 

محسوب می شود.

‌‌‌آب‌در‌شعر‌و‌ادب‌پارسی‌
آب در ادبیات پارسی، از شاهنامه فردوسی تا غزلیات 
حافظ، جلوه ای بی بديل دارد. فردوســی آب را نماد 
روان بودن، پاکی و فروکش کننده خشم می داند. در 

بیت هايی چون »به گفتار پیغمبرت راه جوی/ دل از 
تیرگی ها بدين آب شوی«، آب را پاک کننده گناهان 
معرفی می کند. حافظ نیز با اشــاره به آب حیات و 
زيبايی آب رکن آباد، اين عنصر را نمادی از طراوت و 

جاودانگی می بیند.
سکندر‌را‌نمی‌بخشند‌آبی‌

‌به‌زور‌و‌زر‌میسر‌نیست‌این‌کار
بده‌ساقی‌می‌باقی‌که‌در‌جنت‌نخواهی‌یافت‌

‌کنار‌آب‌رکن‌آباد‌و‌گل‌گشت‌مصلی‌را
 و در بیتــی ديگر، زيبايی و طــراوت آب رکن آباد را 

چنین ستوده است:
شیراز‌و‌آب‌رکنی‌و‌این‌باد‌خوش‌نسیم‌

‌عیبش‌مکن‌که‌خیال‌رخ‌هفت‌کشور‌است
 آب در شعر پارسی، گاه آيینه ای است که حقیقت را 
بازتاب می دهد و گاه چشمه ای که زندگی را سیراب 
می کند. اين تصاوير ادبی، نشان دهنده عمق تأثیر آب 

در انديشه و هنر ايرانی است.

‌فناوری‌و‌تدبیر‌در‌برابر‌کم‌آبی
ايران، با يک  سوم میانگین بارندگی جهانی، همواره 
با چالش کم آبی روبه رو بوده اســت. ايرانیان باستان 
با ابداع قنات، سد، آب انبار، کاريز و نهرهای آبیاری 
راه هايی هوشمندانه برای بهره برداری از آب يافتند. 
حرفه »میراب«، که مســئول تقســیم عادلانه آب 
بود، از احترام ويژه ای برخوردار بود و نشــان دهنده 
اهمیت آب در جامعه بود. ايــن فناوری ها، همراه با 
آيین های باران خواهی، نشان از درک عمیق ايرانیان 
از ارزش آب و تلاش برای حفظ آن دارد. اين تدابیر، 
نه  تنها حیات را تضمین کرد، بلکه به شــکل گیری 
تمدن های بزرگی همچون تمدن »میان رودان« در 

کنار رودهايی چون دجله و فرات انجامید.
 

‌آب،‌روح‌فرهنگ‌ایرانی‌
آب در فرهنگ ايرانی، فراتــر از يک عنصر طبیعی، 
نمادی از زندگی، پاکی و جاودانگی است. از اساطیر 
کهن و آناهیتا تا آيین های اســلامی و شعر پارسی، 
اين مايع حیات بخش در همــه ابعاد زندگی ايرانیان 
حضور دارد. جشن ها، باورها و فناوری های مرتبط با 
آب، نشان دهنده احترام عمیق اين ملت به اين نعمت 
الهی اســت. در جهانی که کم آبی تهديدی فزاينده 
است، نگاه ايرانیان به آب، درس هايی ارزشمند برای 
پايداری و احترام به طبیعــت دارد. آب، در فرهنگ 
ايرانی، نه  فقط مايه حیات، بلکه روح هويت و تمدن 

اين سرزمین است.
  بازنویسی‌شده‌از‌مقاله:‌حسینی‌جهانگیر‌و‌فاطمه‌
فخری،‌جایگاه‌آب‌در‌فرهنگ‌و‌ادب‌عامه،‌فصلنامه‌
پژوهش‌های‌ادبی‌و‌بلاغی،‌۱۳۹۸

خلاصه‌داستان:

‌‌‌پیامی‌از‌امید‌به‌بازگشت‌حیات
داستان »کتاب الی« در جهانی پساآخرالزمانی 
رخ می دهد که ســی ســال پس از يک فاجعه 
هســته ای، زمین به بیابانی خشــک و بی رحم 
تبديل شده اســت. منابع طبیعی، به  ويژه آب، 
کمیاب اند و جوامع انسانی به گروه های پراکنده 
و خشن تقسیم شــده اند. الی )دنزل واشنگتن(، 
يک ســرگردان تنها در ســفری به سمت غرب 
حرکت کــرده، کتابی مرمــوز را حمل می کند 
که معتقد است کلید نجات بشــريت است. او با 
مهارت های رزمی و ايمانی استوار برابر خطرات 
راه از خود محافظت می کند. در مسیر، به شهری 
می رسد که تحت کنترل کارنگی )گری اولدمن(، 
يک ديکتاتور بی رحم قــرار دارد. کارنگی که با 
انحصار منابع آب بر مردم ســلطه دارد، به دنبال 

کتاب الی است. زيرا معتقد است اين کتاب )که 
بعدا مشخص می شود نسخه ای از انجیل است( 
می تواند قدرت او را تثبیت کند. ســولارا )میلا 
کونیس(، دختری کنجکاو، بــه الی می پیوندد 
و همراه او ســفری پرمخاطره را آغــاز می کند. 
درنهايت، الی بــا فــداکاری و اراده ای آهنین، 
مأموريت خود را به پايان می رساند و کتاب را به 
مکانی امن می رســاند که در آن تمدن جديدی 
در حال شکل گیری است. فیلم با پیامی از امید و 
بازسازی به پايان می رسد. در حالی که آب و کتاب 
به  عنوان نمادهای حیات و معرفت، نقش کلیدی 

ايفا می کنند.

‌‌نقش‌آب‌در‌کتاب‌الی؛‌ابزاری‌از‌بقا
آب در »کتاب الی« فراتــر از يک منبع طبیعی، 
عنصری نمادين و محوری در روايت اســت که با 
مضامین بقا، قدرت و معنويت گره خورده است. 

در جهانی که زمین به بیابانی سوخته تبديل شده، 
آب کالايی ناياب و ارزشمند است که کنترل آن، 
قدرت می آورد. کارنگی، شخصیت منفی داستان، 
با انحصار منابع آب، بر شــهر کوچک خود سلطه 
دارد و از آن به  عنوان ابزاری برای تسلط بر مردم 
استفاده می کند. صحنه ای که او آب را به  صورت 
محدود به مردم تشــنه می دهد، نشــان دهنده 
قدرت سیاســی و اجتماعی اين عنصر است.  آب 
در اين جهان، نه  تنها مايه حیــات، بلکه نمادی 
از امید و کنترل است. برای الی، آب چیزی فراتر 
از نیاز جسمانی اســت. او که در سفری معنوی 
برای حفاظــت از کتاب مقدس اســت، از آب به  
عنوان ابزاری برای بقا اســتفاده می کند. در يکی 
از صحنه های کلیدی، در ازای وســايلش، مقدار 
کمی آب از يک تاجر می گیرد و اين معامله، ارزش 
بالای آب را در اين جهان نشان می دهد. آب در اين 
لحظه، به  عنوان پلی بین نیازهای مادی و معنوی 
عمل می کند، زيرا الی با وجود تشــنگی، هدف 

بزرگ تر خود را فراموش نمی کند.

‌‌‌کتاب‌الی‌و‌آب‌در‌فرهنگ‌ایرانی‌
نگاه به آب در فیلم »کتاب الی« با فرهنگ ايرانی 
که در گزارش اصلی بررسی شد، همخوانی دارد. 
جايی که آب نه  تنها مايه حیــات، بلکه نمادی 
از پاکی و تقدس اســت. يکی از تأثیرگذارترين 
لحظات فیلم، رسیدن الی و سولارا به يک چشمه 
آب در جزيره ای است که تمدن جديدی در آن 

در حال شکل گیری است. اين چشمه که توسط 
گروهی از بازماندگان محافظت می شود، نمادی 
از امید و بازسازی است. آب در اين صحنه، نه  تنها 
حیات جسمانی را تضمین می کند بلکه به عنوان 
عنصری معنوی، به بازماندگان قدرت می دهد تا 
فرهنگ و دانش را احیا کنند. اين صحنه يادآور 
آيین های ايرانی مانند »آبانگان« اســت که در 
آن آب به  عنوان منشــأ زندگی و برکت ستايش 
می شود. در فرهنگ ايرانی، »آناهیتا« ايزدبانوی 
آب، نگهبان زهدان عالــم بود و در »کتاب الی«، 
چشمه آب در جزيره، نقشی مشابه به عنوان منشأ 
حیات جديد ايفا می کند. آب همچنین در فیلم 
به عنوان نمادی از پاکــی و تجديد حیات ظاهر 
می شــود. در صحنه هايی که الی با دقت از آب 
استفاده می کند يا آن را با ديگران تقسیم می کند، 
نوعی طهارت معنوی ديده می شــود. اين پیوند 
معنوی، آب را از يک نیاز مادی به عنصری متعالی 

تبديل می کند که در خدمت هدف بزرگ تر الی، 
يعنی حفظ ايمان و دانش، قرار می گیرد.

‌‌‌اثر‌سینمایی‌یا‌بازتابی‌از‌فرهنگ‌بشر
کتاب الی فیلمی اســت کــه با روايتــی گیرا و 
بازی هــای قدرتمند، آب را به  عنــوان عنصری 
حیاتی و نمادين در جهانی پســاآخرالزمانی به 
تصوير می کشد. کارگردانی برادران هیوز، بازی 
دنزل واشــنگتن و گری اولدمن و داســتانی که 
بقا و معنويت را در هــم می آمیزد، اين فیلم را به 
اثری ماندگار تبديل کرده است. آب در اين فیلم، 
از کالايی کمیاب تا نمادی از امید و بازســازی، 
نقش های متعــددی ايفا می کنــد و با فرهنگ 
ايرانی، که آب را مقدس و زندگی بخش می داند، 
پیوندی عمیق دارد. اين فیلم، نــه  تنها يک اثر 
سینمايی جذاب، بلکه آيینه ای است که اهمیت 

آب را در زندگی و فرهنگ بشر بازتاب می دهد.

فیلم کتاب الی   و  
 راز    آب در جهانی تشنه
فیلم‌»کتاب‌الی«‌اثری‌پساآخرالزمانی‌به‌کارگردانی‌برادران‌
هیوز‌)آلبرت‌و‌آلن‌هیوز(‌است‌که‌در‌سال‌‌20۱0اکران‌شد.‌
این‌فیلم،‌محصــول‌کمپانی‌های‌بــرادران‌وارنر‌و‌آلکون‌
اینترتینمنت،‌با‌بودجه‌ای‌حدود‌۸0میلیون‌دلار‌ســاخته‌
شد‌و‌توانست‌با‌فروش‌بیش‌از‌۱57میلیون‌دلار‌در‌گیشه،‌
موفقیت‌تجاری‌قابل‌‌توجهی‌کســب‌کند.‌فیلمنامه‌توسط‌
گری‌ویتا‌نوشته‌شده‌و‌موســیقی‌متن‌ساخته‌جف‌زانلی،‌
به‌فضای‌خشن‌و‌در‌عین‌حال‌معنوی‌فیلم‌عمق‌بخشیده‌
اســت.‌برادران‌هیوز،‌در‌کتاب‌الی‌ســبکی‌بصری‌تیره‌و‌
تاثیرگذار‌را‌به‌کار‌گرفتند‌که‌جهانی‌ویران‌‌شده‌را‌با‌ترکیبی‌
از‌اکشن،‌درام‌و‌تأملات‌فلسفی‌به‌تصویر‌می‌کشد.‌‌بازی‌های‌
فیلم‌از‌نقاط‌قوت‌آن‌هستند.‌دنزل‌واشنگتن‌در‌نقش‌الی،‌
قهرمان‌داستان،‌حضوری‌کاریزماتیک‌و‌قدرتمند‌دارد‌که‌به‌
شخصیت‌مرموز‌و‌مصمم‌او‌عمق‌می‌بخشد.‌گری‌اولدمن‌در‌
نقش‌کارنگی،‌آنتاگونیست‌فیلم‌با‌بازی‌خیره‌کننده‌اش،‌یک‌
دیکتاتور‌حریص‌و‌باهوش‌را‌به‌نمایش‌می‌گذارد.‌میلا‌کونیس‌
در‌نقش‌سولارا،‌دختری‌که‌همراه‌الی‌می‌شود‌و‌بازیگران‌
مکملی‌چون‌ری‌استیونسون‌و‌جنیفر‌بیلز،‌به‌جذابیت‌فیلم‌
افزوده‌اند.‌فیلم‌برداری‌توسط‌دان‌برگس‌انجام‌شده‌که‌با‌
استفاده‌از‌پالت‌رنگی‌خاکســتری‌و‌تصاویر‌بیابانی،‌حس‌

خفقان‌و‌تشنگی‌را‌به‌خوبی‌منتقل‌می‌کند.

داستان تقدس مایه حیات در فرهنگ ایرانی از عصر باستان تا عصر عاشورا

   کاوشی در پیوند آب با شعر
 اسطوره و زندگی ایرانیان از فردوسی وحافظ تا کربلا

در‌سرزمین‌خشک‌و‌کم‌باران‌ایران،‌آب‌بیش‌
از‌یک‌عنصر‌حیاتی‌اســت.‌آیینه‌ای‌است‌که‌
فرهنگ،‌باورها‌و‌آرمان‌های‌یک‌ملت‌را‌در‌خود‌
بازتاب‌می‌دهد.‌از‌روزگاران‌کهن،‌ایرانیان‌آب‌را‌نــه‌‌تنها‌مایه‌حیات،‌بلکه‌نمادی‌از‌پاکی،‌
جاودانگی‌و‌برکت‌دانسته‌اند.‌در‌اساطیر‌ایران‌باستان،‌آناهیتا،‌ایزدبانوی‌آب‌ها‌چون‌مادری‌
مهربان،‌سرچشمه‌های‌زندگی‌را‌در‌آغوش‌می‌کشید.‌در‌آیین‌های‌اسلامی،‌آب‌به‌‌عنوان‌
هدیه‌الهی،‌پیوندی‌عمیق‌با‌معنویت‌و‌عدالت‌یافت.‌این‌عنصر‌مقدس،‌از‌چشمه‌سارهای‌
زلال‌گرفته‌تا‌رودهای‌خروشان،‌در‌تار‌و‌پود‌فرهنگ‌ایرانی‌تنیده‌شده‌و‌در‌شعر،‌داستان،‌
آیین‌ها‌و‌حتی‌خرافات‌عامه،‌جلوه‌ای‌بی‌بدیل‌دارد.‌ایرانیان‌با‌ابداع‌قنات‌و‌ســد،‌آب‌را‌از‌
دل‌زمین‌به‌سطح‌آوردند‌و‌با‌جشــن‌هایی‌چون‌»آبانگان«‌شادی‌خود‌را‌از‌این‌نعمت‌الهی‌
ابراز‌کردند.‌آب‌در‌فرهنگ‌ایرانی،‌گاه‌به‌‌صورت‌زنی‌زیبا‌و‌زندگی‌بخش‌تجسم‌یافته‌و‌گاه‌
چون‌آیینه‌ای،‌رازهای‌هستی‌را‌آشکار‌کرده‌است.‌از‌شاهنامه‌فردوسی‌تا‌غزلیات‌حافظ،‌از‌
دعای‌باران‌در‌خشکسالی‌تا‌پاشیدن‌آب‌پشت‌سر‌مسافر،‌این‌عنصر‌حیاتی‌همواره‌در‌قلب‌
باورهای‌ایرانی‌جای‌داشته‌است.‌در‌فرهنگ‌ایرانی‌آب‌نه‌‌فقط‌مایه‌حیات،‌بلکه‌روح‌زندگی‌

و‌هویت‌یک‌ملت‌است.

آب
 آیینه دار 

تمدن ایرانی 
عسل آذرپور  

             دبیر فرهنگ و هنر
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از‌بیلقان‌تا‌لتیان؛‌سدسازی‌و‌آغاز‌عصر‌لوله‌کشی

‌‌‌رگ های خشکیده پایتخت
کاهش بی سابقه بارش ها طی پنج سال اخیر، تهران را به نقطه ای 
رسانده که حتی مسئولان رســمی وزارت نیرو هم با صراحت 
می گويند: »تهــران آب ندارد.« ذخاير ســدهای تأمین کننده 
شرب، يکی پس از ديگری به مرز هشدار رسیده اند و در برخی 
مناطق، فشار شــبکه به عمد پايین آورده شــده تا بتوان چند 
هفته ای بیشتر تاب آورد. به گفته مديرعامل آبفای منطقه پنج 
تهران اگر مردم همراهی نکنند حتی همین ذخاير هم پیش از 
پايان شهريور تمام می شود. اين مقام مسئول تأکید می کند که 
اکنون وضعیت از »محدوديت« عبور کرده و به »تنش جدی آبی« 
رسیده است، شرايطی که به گفته کارشناسان، تنها با تغییر رفتار 
مصرف کنندگان و همراهی گســترده مردم می توان آن را مهار 
کرد. کاهش هشت درصدی مصرف در برخی مناطق، هرچند 
امیدوارکننده است، اما هنوز فاصله زيادی تا هدف گذاری های 

مديريت بحران دارد.

‌‌امید به طالقان
در واکنش به اين وضعیت، خط انتقال آب از سد طالقان به سه 
اســتان قزوين، البرز و تهران در دو فاز طراحی شده است. فاز 
نخست تا پايان مرداد بخش کرج را پوشش می دهد و نیمه مهر، 
کل سهم تهران وارد شبکه خواهد شــد. وزير نیرو اين طرح را 
»گامی مؤثر اما نه راه حل نهايی« می داند. سهم پايتخت حدود 2 
تا 2.۵ مترمکعب در ثانیه است، معادلی که شايد بخشی از کمبود 

را جبران کند اما به تنهايی نمی تواند بحران را خاتمه دهد.
به گفته عباس علی آبادی، اجرای اين پروژه ها به دلیل شــرايط 
سخت فنی و محدوديت های منابع، چالش های زيادی داشته 
اما با پشــتکار پیمانــکاران و نیروهای فنی، با ســرعت خوبی 
پیش می رود. او همچنین يادآوری می کند که ظرفیت تولید و 
تأمین آب در کشور محدود است و نمی توان مصرف فعلی را با 

واقعیت های اقلیمی ايران ادامه داد.

‌‌زخم کهنه مدیریت مصرف
کارشناسان محیط زيست بارها هشــدار داده اند که انتقال آب، 
بدون اصلاح الگوی مصرف، هدررفت و نشــت در شبکه، مانند 
ريختن آب در ظرف سوراخ اســت. دکتر صديقه ترابی، معاون 
سازمان حفاظت محیط زيست، با اشاره به مجوز زيست محیطی 
اين طرح می گويد: »کاهش نشــتی و تلفات بايد اولويت اصلی 
وزارت نیرو باشــد.« در تهران، هرچند درصد هدررفت نسبت 
به برخی شهرها کمتر است، اما همچنان میلیاردها لیتر آب در 
مسیر تصفیه خانه تا خانه ها ناپديد می شود. ترابی تأکید می کند 
که کاهش هدررفت نیازمند ســرمايه گذاری جــدی و برنامه 
زمان بندی شده است، چرا که از يک نقطه به بعد، اين مشکل را 
نمی توان با اقدامات سطحی برطرف کرد. او اين رويکرد را »نقض 
غرض« می نامد، وقتی که آب تازه به شــبکه می رسد اما بخش 

قابل توجهی از آن در مسیر از دست می رود.

‌‌کشاورزی در دل بحران
يکی از چالش های اصلی، ســهم بالای کشــاورزی در مصرف 
آب تهران اســت. ســالانه بین 1.۵ تا 1.۶۵ میلیارد مترمکعب 
آب در مزارع اين استان مصرف می شــود؛ رقمی تقريبا برابر با 
کل مصرف شــرب مردم. به باور کارشناســان، انتقال بخشی از 

فعالیت های کشــاورزی به مناطق ديگر و کاهش سهم 
کشاورزی در سال های خشک، می تواند نقش مهمی 

در حفظ منابع داشته باشد. رئیس کمیسیون 
عمران مجلس هــم تأکید می کند که 

»۸0 تا ۹0 درصد آب کشــور در 
حوزه کشاورزی مصرف می شود« 

و بدون اصلاح الگوی کشــت، بحران تشديد 
خواهد شد. او پیشــنهاد می کند که توسعه 

صنعتی و اسکان جمعیت در کشور بايد مشروط 
به تأمین آب پايدار باشــد و مجلس آماده است برای اين 

هدف مصوبات قانونی لازم را بگذارد. همچنین، مشوق هايی 
برای مشترکان خوش مصرف و برخورد جدی تر با 

پرمصرف ها را از راهکارهای مؤثر کاهش فشار 
بر منابع می داند.

‌‌جمعیتی که فراتر از توان شهر است
تهران امــروز 21 برابر میانگین کشــوری 

تراکــم جمعیــت دارد. پیش بینی ظرفیت 
جمعیت پذيری در ســال 1۳4۵ حــدود 4.۵ 

میلیون نفر بود، اما اکنون چهار برابر توان اکولوژيک 
آن جمعیت گذاری شــده اســت. اين حجم از تقاضا، هر 

برنامه ريزی آبی را تحت فشار گذاشته و حتی طرح های انتقال 
بین حوزه ای را به نفس نفس انداخته است. کارشناسان شهری 
معتقدند که تا زمانی که بارگذاری جمعیتی با ظرفیت های واقعی 
اکولوژيک هماهنگ نشود، هر پروژه انتقال آبی، دير يا زود زير بار 
تقاضای جديد از نفس می افتد. به همین دلیل، سیاست گذاری 
برای کنترل مهاجرت به پايتخت و هدايت توســعه به مناطق 

کم فشار، بخشی جدانشدنی از مديريت بحران آب است.

‌‌پساب؛ منبعی که نادیده مانده
يکی از راهکارهای مطرح برای کاهش فشــار بر منابع شرب، 
اســتفاده از پســاب تصفیه شــده در صنعت و آبیاری فضای 
سبز اســت. رئیس کمیســیون عمران مجلس پیشنهاد کرده 

شهرداری ها چاه های شرب را به وزارت نیرو واگذار 
کنند و در عوض، آب مورد نیاز فضای ســبز 
از پساب تأمین شــود. به گفته او، استفاده 
بهینه از پساب می تواند نه تنها در تهران، 
بلکه در ساير کلان شــهرها نیز به الگويی 
پايدار تبديل شــود. اين ايــده، اگرچه در 
برخی مناطق جهان سابقه موفقی دارد، اما 
در تهران هنوز به شکل گســترده اجرا نشده 
و به سرمايه گذاری و هماهنگی میان شهرداری 
و وزارت نیرو وابسته است. کارشناسان بر اين باورند که 
تغییر نگرش نسبت به پساب، می تواند يکی از کلیدهای عبور 

از بحران باشد.

‌‌فشار بر شبکه و امید به صرفه جویی
در حال حاضر کاهش فشــار شــبکه، نصب لــوازم کاهنده و 
آگاهی بخشی به مردم سه محور اصلی مديريت مصرف هستند. 
آبفا هزينه نصب اين تجهیزات را در قبوض درج می کند و برآورد 
می شــود که بتوانند مصرف را 1۵ تا 20 درصد کاهش دهند. 
با وجود اين، کاهش فعلی در منطقه پنج تنها به هشــت درصد 
رسیده و راه درازی تا رسیدن به اهداف صرفه جويی باقی است. 
مديرعامل آبفای منطقه پنج همچنین از طرحی برای احداث 
آبگیر در پايین دست ســد لار خبر می دهد تا آب های رهاشده 

دوباره به مخزن سد بازگردد. او يادآوری می کند که حتی سد 
طالقان هم محدوديت دارد، زيرا بخشی از آب آن بايد به 

مصارف کشاورزی اختصاص يابد.

‌‌آینده ای که به تصمیم امروز گره خورده
بحران آب تهــران، تصوير کوچکــی از چالش ملی 
آب در ايران است. ســد طالقان شايد بتواند برای مدتی 
کوتاه، رگ های خشکیده پايتخت را مرطوب کند، اما تا 
زمانی که سیاست گذاری ها در حوزه جمعیت، صنعت و 
کشاورزی با ظرفیت واقعی منابع هماهنگ نشود، اين تنفس 
مصنوعی هم پايدار نخواهد بود. همزمانی خشکسالی های پیاپی، 
رشد بی رويه جمعیت و ضعف در مديريت مصرف، تهديدی است 
که می تواند حتی فراتر از پايتخت گسترش يابد. مسئولان می دانند 
که اين بحران با وعده و امید به بارش حل نخواهد شــد؛ کشور به 
اقدامات مهندسی دقیق، مديريت يکپارچه منابع و بازنگری جدی 
در الگوهای مصرف نیاز دارد. اگر امروز برای اصلاح مســیر اقدام 
نشود، فردا شايد نه فقط تهران، بلکه بسیاری از شهرهای کشور با 
اين واقعیت تلخ روبه رو شوند: آبی برای نوشیدن باقی نمانده است.

تنفس   مصنوعی برای تشنگی  پایتخت
تهران با جمعیتی چهار برابر ظرفیت اکولوژیک در محاصره خشکسالی و تراکم بی ضابطه است

ذخایر آبی پایتخت تا پیش از پایان شهریور تمام می شود
گروه‌اجتماعی|‌تهران اين روزها شهری است که زير آفتاب سوزان و آسمانی بی ابر، نفس های آخر تابستان را می کشد. 
پشت درهای بسته تصفیه خانه ها و دفاتر شرکت آب، جلسات فشــرده و اضطراری يکی پس از ديگری برگزار می شود. 
ســدهای اطراف پايتخت، که روزگاری در دل خود آرامش و اطمینان ذخیره می کردند، حالا تا مرز خالی شــدن پیش 
رفته اند؛ به گفته مسئولان، ذخیره موجود فقط تا پايان شــهريور دوام می آورد. در محله های مختلف، کاهش فشار آب 
به موضوع روز خانوارها بدل شده و اســتفاده از »لوازم کاهنده« در آشــپزخانه و حمام، نه يک انتخاب که يک ضرورت 
است. در اين میان، پروژه های بزرگ انتقال آب به ويژه خط انتقال از سد طالقان با سرعتی بی سابقه پیش می رود تا شايد 
چند مترمکعب بیشتر به رگ های خشــکیده تهران برسد. وزير نیرو وعده داده که ســهم پايتخت از اين طرح بین 2 تا 
2.۵ مترمکعب در ثانیه خواهد بود؛ عددی که هرچند کوچک به نظر می رســد، اما در شرايط بحرانی می تواند حکم يک 
تنفس مصنوعی را داشته باشد. اما کارشناسان هشــدار می دهند که اين مسکن های کوتاه مدت، بدون اصلاح عمیق در 
 مصرف، همچون ريختن آب در ظرفی سوراخ است. الگوی مصرف، به ويژه در بخش کشاورزی و تراکم بی ضابطه جمعیت، 
دو شکافی که هر قطره آب تازه را پیش از رسیدن به لب های تشنه شهر می بلعند. در تهران امروز، جمعیت چهار برابر بیش 
از ظرفیت اکولوژيک آن ساکن شده و مصرف کشاورزی تقريبا هم پای مصرف شرب است. بحران آب پايتخت نه فقط يک 
موضوع فنی و زيرساختی که معضلی برای مديريت، سیاست گذاری و حتی آينده نگری کشور است؛ معضلی که اگر امروز 

درمان نشود، فردا شايد ديگر فرصتی برای جبران نماند.

 امیرکبیر و سهم بندی آب؛ راه حل 
ناتمامی که در تاریخ ماند

با آمدن میرزا محمدتقی خان امیرکبیر، بار دیگر 
امید به آبرسانی گسترده به تهران زنده شد. او 
تصمیم گرفت به جای درگیری با مالکان آب، با 
آنها بسازد. رودخانه کرج را به ۸۴ سهم تقسیم 
کرد و ۹ ســهم را ویژه پایتخت نشینان گذاشت 
تا نگرانی کشاورزان جاجرود و کرج کمتر شود. 
بخشی از آب به تهران رســید، اما تقدیر مجال 
ادامه کار را نداد. قتــل امیرکبیر در حمام فین 
کاشان نه تنها اصلاحات سیاسی را متوقف کرد، 
بلکه پرونده آبرسانی هم برای مدتی طولانی بسته 
شد. ناصرالدین شاه بعدها مأموریتی تازه به کنت 
دومونت فرت و مهندسان دارالفنون داد تا راهی 
برای انتقــال آب از لار و جاجرود پیدا کنند. اما 
خزانه دولت خالی تر از آن بود که پروژه ای چنین 
پرهزینه را به دوش بکشــد. استقراض از مردم 
پیشنهاد شد، آگهی ها در کوچه پس کوچه های 
تهران پخــش کردند، ولی نه ســرمایه گذاران 
پیدا شدند و نه شرایط سیاســی آرام گرفت. 
مشروطه خواهی و آشوب های زمانه، بحران آب را 
به حاشیه راند. تهران همچنان از جوی های روباز و 
آلوده اش می نوشید و بیماری های واگیردار بهای 

این تشنگی همیشگی بودند.

تهرانِ بی رودخانه؛ پایتختی که تشنه به دنیا آمد
وقتی آقا محمدخان قاجار تهران را پایتخت اعلام کرد، جمعیت شهر  از ۲۰ هزار نفر هم فراتر نمی رفت. جز قنات ها و چشمه های 
پراکنده اطراف نه رودی در حوالی اش جریان داشت و نه منبع آبی چشمگیر لبان تشنه اش را سیراب می کرد. همین ویژگی 
باعث شد که از همان روزهای نخست، تشنگی سایه ای همیشگی بر سر شهر باشد. رشد جمعیت، ساخت خانه ها و باغ ها، فشار 
را بر منابع محدود آب بیشتر می کرد. نخستین جرقه برای حل این بحران در ذهن حاج میرزاآقاسی، صدراعظم محمدشاه، زده 
شد. او فهمیده بود که افزودن چند قنات تازه درمان موقتی است اما طرحش جسورانه بود: حفر نهری بزرگ و انتقال آب جاجرود 
به پایتخت. اما دهقانان، بیمناک از خشکیدن زمین های خود، با دیده تردید به این ماجرا نگریستند و کار به سرانجام نرسید. رضا 
قلی خان هدایت، تاریخ نگار آن روزگار، این تلاش را ستود و نوشت »از کثرت اجتماع خلایق و احداث عمارات و خوانق و اکثار 
بساتین و حدایق، اعظم بلاد ایران آمد. ]از آنجا که[ آب قنوات سالفه برای ساکنین این شهر مکفی نبود به ایجاد انهار و احداث 
آبار مصمم گشت تا به سهولت معاش و وسعت انتعاش عموم خلایق جریان یافت که از رود کرج تا شهر، نهری بریده، آب به شهر 
جاری کنند.« شاید اگر آن پروژه کامل می شد، تهران مسیر دیگری را در تاریخ آبرسانی خود طی می کرد. اما داستان آب پایتخت 

تازه آغاز شده بود و این ناکامی ها تنها بر عطش و آرزوی مردم برای جرعه ای آب پاک افزود.

 »جوی های آلوده، بستر بیماری و قصه قنات های نفس گیر«
در واپسین سال های قاجار، چند شرکت اروپایی کوشــیدند با حفر چاه های عمیق در شمال تهران آب را به شهر بیاورند، اما 
شکست فنی و نبود راه های حمل ونقل پروژه ها را نیمه کاره گذاشــت. آنچه باقی ماند، همان جوی های روبازی بود که جعفر 
شهری در »تهران قدیم« با نثری تلخ و تصویری تکان دهنده توصیف کرده است. آبی که چون مروارید از سرچشمه می غلتید، 
در مسیر به لجن زاری آلوده بدل می شد؛ لباس شویی، ظرف شویی، استحمام حیوانات و انباشت زباله آن را به گندابی متعفن 
تبدیل می کرد. این وضع تا دهه ۱۳۰۰ ادامه داشت، زمانی که بلدیه تازه تأسیس تهران با الهام از نمونه های موفق لوله کشی در 
مشهد و آبادان، طرح سد جاجرود را پیشنهاد داد تا هم برق تولید کند و هم آب را ذخیره کند. اما کمیته امتیازات، طرح را رد 
کرد و امید مردم بار دیگر نقش بر آب شد. سیدضیاءالدین طباطبایی در کوتاه مدت، فقط توانست اندکی از آلودگی آب ها بکاهد، 

بی آنکه مشکل ریشه ای را حل کند.

تا سال ۱۳۰۶، تهران از ۲۶ قنات، روزانه حدود ۷۰۰ 
لیتر در ثانیه آب می گرفت. عملیات انتقال آب از 
رودخانه کرج به تهران آغاز شد و با گذشت چهار 
سال، ۵۳ کیلومتر مسیر حفر و لوله گذاری شد. اما 
رسوب گذاری و هدررفت آب، مشکل تازه ای بود. 
در ۱۳۱۸، شرکت »رژی عمومی راه آهن فرانسه« 
مأمور لوله کشی شد، ولی جنگ جهانی دوم کار را 

متوقف کرد. وندال ویلکی، سیاستمدار آمریکایی، 
وضعیت را چنین خلاصه کرد: »جوی های شمال، 
آبی آلــوده به کثافت دارنــد و جوی های جنوب، 
کثافتی آلوده به آب.« پس از سال ها تأخیر، نخستین 
کلنگ لوله کشی در میدان ســنگلج )پارک شهر 
امروز( به زمین خورد. ۱۳۳۴ خط اول لوله فولادی 
و تصفیه خانه جلالیه افتتاح شــد. سد امیرکبیر 

)۱۳۴۲( و سد لتیان )۱۳۴۶( سرانجام عطش مزمن 
پایتخت را تا حدی فرو نشاندند و سومین تصفیه خانه 
در حکیمیه، شــرق تهران را زیر پوشش برد. این 
نقطه، آغاز عصر تازه ای در آبرســانی شهری بود؛ 
روزهایی که تهران برای نخستین بار طعم آب سالم 
و تصفیه شده را چشید، هرچند چالش های مدیریت 

منابع آب هنوز در کمین تهران نشسته اند. 

رئیس‌جمهوری:‌
دیگری‌ندارمآب‌را‌قطع‌نکنم؛‌اصلا‌انتخاب‌بلکه‌اجبار‌است.‌من‌نمی‌توانم‌الان‌دیگر‌وقت‌انتخاب‌نیست،‌پول،‌تورم‌مشکل‌داریم.‌در‌آب،‌برق،‌گاز،‌
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    پرسپولیس

این پیروانی نه، یه پیروانی دیگه!
شاید کمتر کسی تا امروز به نقش مهم امیرحسین پیروانی، برادر 

بزرگ تر افشین، در تیم پرسپولیس پرداخته باشد.
  زمانی که امیرحسین پیروانی به عنوان دستیار وحید هاشمیان در 
تیم پرسپولیس معرفی شــد، خیلی ها شوکه شده یا تصور کردند، 
افشین پیروانی این پیشنهاد را به سرمربی جدید ارائه کرده است، 

درحالی که این چنین نبود.
امیرحســین پیروانــی دارای مــدرک پرولایســنس )حرفه ای( 
کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( بوده و همچنین دارای مدارک 
بین المللی مربیگری و مدرســی از کشــور های آلمان، سوئیس، 
اتریش و چند کشور آســیایی اســت. او به عنوان مدرس رسمی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، ســابقه  تدریس متعدد در کلاس های 

مربیگری A-B-C را دارد.
 پیروانی بزرگ تر سال ها سابقه ســرمربیگری در تیم ملی جوانان، 
تیم های لیگ برتری و دستیاری مربیان شاغل در این رقابت ها را در 
کارنامه دارد و وحید هاشمیان با شناخت کافی از او برای همکاری 

دعوت به عمل آورده است.
از تمرینات سرخپوشان تهرانی خبر می رســد وحید هاشمیان به 
واسطه سال ها بازی در فوتبال آلمان و بوندس لیگا و البته روحیات 
خاص خودش، چندان با بازیکنان پرســپولیس گــرم نمی گیرد و 

صمیمی نمی شــود. هر چند این موضوع می تواند شامل مشکلاتی 
مانند عدم توانایی در انتقال موثر افکار و ایده ها و همچنین 

در ایجاد انگیــزه و روحیه در تیم، یا عــدم توانایی در 
پاسخگویی به ســوالات و انتقادات باشد اما به هرحال 
در تیم پرسپولیس حرف، حرف وحید هاشمیان است 
و ســرمربی تلاش می کند با جدیتی کمتر دیده شده، 

تیمش را تمرین داده و هدایت کند.
بنابراین و بــا توجه به سیاســت کاری وحید 

هاشــمیان که فلیکس ماگات ســرمربی 
ســخت گیر آلمانی را الگو قــرار داده، 
حضــور امیرحســین پیروانــی یک 
موهبت برای بازیکنان پرســپولیس 
اســت. بازیکنانی که پرســش های 
تاکتیکــی یا نظرات و پیشــنهادات 
خود را با پیروانــی بزرگ تر مطرح 
می کنند که به دلیل سال ها معلمی 
و تدریس در دانشگاه و کلاس های 
مربیگری از حوصله و آرامش خاصی 

برخوردار بــوده و به گرمــی پذیرای 

شاگردان هاشمیان بوده است. از طرف دیگر، فردی که نقش رابط 
بین سرمربی و بازیکنان را ایفا می کند، معمولاً به عنوان دستیار 
مربی یا کمک مربی شناخته می شود. این فرد مسئولیت های 
مختلفی از جمله انتقال اطلاعات و دســتورات سرمربی به 
بازیکنان، کمک به برنامه ریزی تمرینات  و ایجاد ارتباط موثر 
بین کادر فنی و بازیکنان را بر عهــده دارد. همچنین ممکن 
اســت در برخی موارد، وظایف دیگری ماننــد ارزیابی 
عملکرد بازیکنان یا کمک به توسعه فردی آنها نیز به 

این فرد محول شود.
از آنجایی که امیرحســین پیروانی دســتیار اول 
وحید هاشــمیان در امور فنی، طراحی تمرین و 
اتخــاذ تاکتیک های مختلف به شــمار می رود، 
این ارتباط بین بازیکنان و سرمربی را به خوبی 
در تیم پرســپولیس ایجاد و رضایت همگان را 
جلب کرده است. امیرحسین پیروانی در حال 
حاضر از محبوبیت خاصی نیز نزد بازیکنان 
پرسپولیس برخوردار شده و هاشمیان نیز 
از این انتخاب خود به شــدت راضی 

است.

تکلیف سوپرجام فوتبال ایران در ورزشگاه نقش جهان اصفهان مشخص خواهد شد 

امشب‌اشکی‌می‌ریزد!
  امشب   تراکتور تبریز قهرمان لیگ برتر و استقلال قهرمان 

جام حذفی، در نصف جهان به مصاف یکدیگر می روند.
  تکلیف سوپرجام کشور امشب درحالی مشخص می شود 
که آخرین قهرمانی استقلال در سوپرجام،   11 آبان   سال 

1401 رقم خورد.
آن روز درحالی که دیدار اســتقلال ) قهرمان لیگ برتر( و 
نســاجی مازندران )قهرمان جام حذفی(، با تساوی بدون 
گل پیش می رفت، ارسلان مطهری با ضربه سری دیدنی 

گل برتری آبی پوشان تهرانی را به ثمر رساند.
پاس گل آن دیدار را مهــدی مهدی پور از روی نقطه کرنر 

ارسال کرد که امروز مهمان مصاحبه تلفنی ما شد؛

   بدون هیچ مقدمه ای می خواهیم به ســال 
1401 برگردیم و روزی که استقلال با برتری 
یک بر صفر مقابل نساجی مازندران، برنده 

سوپرجام شد. از آن روز بگو؟
یک روز خــاص برای همه ما و خــود من بود. ما 
قهرمان لیگ برتر شده و یک جام برده بودیم و این 

دومین جام برای استقلال بود. اولی با سرمربیگری 
آقا فرهاد )مجیدی( رقم خورد و در دومی 

هم ریکاردو ساپینتو سرمربی بود.

   گل پیروزی اســتقلال را 
ارسلان مطهری در حالی به 
ثمر رساند که پاس گل را تو از 
روی نقطه کرنر ارسال کردی. 

توضیح  می دهی؟
همه مــا بــرای آن بــازی انگیزه 
داشــتیم. خود من خیلــی انگیزه 
داشــتم و خدا را شکر توانستم یک 
پاس گل دیگر بدهم. فکر می کنم 
مهم ترین پاس گل من در استقلال 
بود که به ارســلان مطهری دادم و 

تبدیل به گل پیروزی شد. 

   می توانی بگویی چند پاس گل 
در استقلال دادی؟

دقیق نشــمرده ام اما بچه ها لطف زیادی 
داشته و لقب آقای پاس گل را به من داده 
بودند. زمان جواد نکونام در استقلال 4 پاس 
گل دادم کــه از قضا هر 4 پــاس تبدیل به 

گل های 3 امتیازی شد.

   شــاید یکی از دلایل از دســت رفتن 
قهرمانی استقلال دو فصل پیش، مصدومیت 

تو و کوین یامگا بود؟

در مورد خودم که نمی توانم چیزی بگویم اما مصدومیت 
کوین هم تلخ بود و هم خیلی به اســتقلال لطمه زد. البته 
بعد از مصدومیت رباط صلیبی، باشگاه استقلال خیلی به 
من کم لطفی کرد و خاطره تلخی از این بابت در ذهنم مانده 
است. من در مسابقه رسمی استقلال مصدوم شدم و انتظار 

بیشتری از باشگاه داشتم اما... بگذریم!

   به نظر تو نتیجه این سوپرجام چه می شود؟
بازی بسیار سختی به نظر می رسد. شاید شرایط تراکتور 
بهتر به نظر برسد و روی کاغذ شانس بیشتری داشته باشد 
اما سوپرجام تک بازی اســت. هر تیمی از تک موقعیت ها 
بهتر استفاده کند، می تواند برنده این مسابقه لقب بگیرد. 
می خواســتم بگویم که آنقدرها هم شرایط تیم ها در 

نتیجه مسابقه دخیل نیست.

   ســال 1401 که به عنــوان قهرمانی 
رسیدید، همین ریکاردو ساپینتو سرمربی 
استقلال بود. این مســئله و تجربه خوب 
بردن ســوپرجام، کفه ترازو را به ســمت 

ساپینتو سنگین تر نمی کند؟
بلــه، مــا بــا ســاپینتو قهرمان 
سوپرجام شدیم. حالا می تواند 
از تجربه آن تک بازی استفاده 
کند؛ هرچند اســکوچیچ هم 
تجربه زیادی در فوتبال ایران 

دارد.

   تو یکی از شاگردان مورد 
علاقه ساپینتو بودی. بعد از 
اینکه دوباره هدایت استقلال 
را برعهده گرفت، تماسی با تو 
نداشت یا پیشــنهاد پوشیدن 

پیراهن این تیم را نداد؟
من با او تماس گرفتــم که تبریک 
بگویم. ســاپینتو هم بــه من گفت 
که در  دو سال گذشته فوتبال ایران 
را دنبال نکرده و شــناختی ندارد. 

صحبت ما در همین حد بود.

   به عنوان پرســش آخر، این 
احتمال وجود دارد که دوباره به 

استقلال برگردی؟
در حال حاضر فقــط و فقط تمرکز من 
روی تیم آلومینیوم اراک است و تلاش 
می کنم بازیکن مفیدی برای این تیم 

در فصل جدید باشم.

به گزارش هفت صبح ورزشــی، دو تیم تراکتور تبریز 
)قهرمان لیگ برتر( و اســتقلال )قهرمان سوپرجام( 
درحالــی به مصــاف یکدیگر می روند کــه ریکاردو 
ساپینتو تجربه قهرمانی در سوپرجام را در کارنامه دارد.

سه سال پیش، تیم فوتبال استقلال تهران به عنوان قهرمان 
بی شکست لیگ بیست و یکم )با سرمربیگری فرهاد مجیدی( 
توانســت با تک گل امیرارســلان مطهری بــا برتری برابر 
نساجی مازندران قهرمان جام حذفی شود و برای اولین بار 

سوپرجام فوتبال ایران را بالای سر ببرد.
آن قهرمانی  هشتمین جام استقلال با یک مربی خارجی بود 
و ساپینتو نام خود را در کنار اسامی همچون رایکوف بزرگ، 
جکیچ و شفر قرار داد؛ ریکاردو ســاپینتو تبدیل به دومین 
مربی خارجی فاتح جام به همراه استقلال پس از وینفرد شفر، 

در دوران پس از انقلاب شد.
از آن طرف تراکتور تبریز هرگز نتوانســته  سوپرجام ایران را 
تصاحب کند؛ در حالی که ســال 1399 قهرمان جام حذفی 
شده اما دستش از سوپرجام کوتاه ماند و حریف پرسپولیس 

نشد.
حالا این تیم تبریزی امیدوار است با دراگان اسکوچیچ و پس از 
قهرمانی مقتدرانه در لیگ برتر، بتواند با شکست دادن استقلال 
ساپینتو برای نخستین بار سوپرجام کشور را نیز تصاحب کند.

شــاید بزرگ ترین چالش دو تیم در این دیدار، درون دروازه 

باشد؛ جایی که آبی پوشان تهرانی، پس از عدم تمدید 
قرارداد سیدحسین حسینی، دروازه بان بازنشسته و 
سابق رئال مادرید را به تهران آوردند که یک سال 
از میادین رســمی و حتی تمرینات جدی دور بوده 

است!
هر چند شنیده می شود حبیب فرعباســی سنگربان سابق 

ملوان انزلی درون دروازه استقلال خواهد ایستاد.
از آن طرف تراکتوری ها امیدوار بودند که در پرونده شکایت 
باشگاه پرسپولیس از علیرضا بیرانوند، سرخ پوشان پایتخت 
شکست بخورند و بیرانوند پیروز شود تا خبری از محرومیت 
او نباشد اما این چنین نشد و در حالی رأی دروازه بان شماره 
یک تراکتور به او ابلاغ شــد که بیرانوند 4 مــاه از حضور در 
خط دروازه سرخ پوشــان تبریزی محروم شده است. همین 
مسئله باعث شده تا تراکتوری ها که فعلًا فقط ادیب زارعی 
را در دسترس داشته باشــند. جوانی که تبریزی ها خیلی از 
استعدادش تعریف می کنند اما برای ســوپرجام، کم تجربه 

به نظر می رسد.
با این وجود اسکواد تراکتور تبریز کامل تر به نظر می رسد اما 
استقلال ساپینتو را نیز نمی توان دست کم گرفت. به هر روی 
امشب تکلیف سوپرجام مشخص   و در هر صورت اشک هایی 
سرازیر خواهد شد؛ یک طرف اشک شوق و طرف دیگر اشک 

از روی ناراحتی و حسرت!

 مهدی مهدی پور:       استقلال با من خوب تا 
نکرد اما به ساپینتو زنگ زدم و تبریک گفتم

گفت و گو با آقای پاس گُل سابق استقلال؛ مهم ترین پاس گلم را به ارسلان مطهری دادم

    حوادث

اواسط سال 140۲، مرد میانســالی با مرکز فوریت های 
پلیس تماس گرفت و با صدایی مضطرب گفت: »به دادم 
برسید، دو نفر در خانه مستاجر من در طبقه پایین مشغول 
سرقت هســتند. حضور آنها باعث وحشت من شده و در 

حال خارج کردن وسایل خانه او هستند.«
به دنبال ایــن تماس، تیمی از ماموران پلیس به نشــانی 
اعلامی در نظرآباد کرج اعزام شــدند. نیروهای انتظامی 
در محل، زن و مردی را حین جابه جایی وسایل شناسایی 

کرده و در همان لحظه دستگیر کردند.
صاحبخانه پیش از حضور ماموران، با خواهر مستاجر نیز 
تماس گرفته و او را در جریان ماجرا گذاشته بود. وی گفته 
بود: »به خانه برادرتان آمده اند و در حال سرقت هستند، 

سریع خودتان را برسانید.«
خواهر مســتاجر لحظاتی بعد در محل حاضر شــد و با 
نگرانی به ماموران گفت: »برادرم ارژنگ، حدود دو هفته 
پیش ناپدید شد. چندین بار با او تماس گرفتیم اما پاسخ 
نداد. تصور کردیم شاید به سفر رفته باشد، زیرا مدتی بود 
ارتباطش با ما کم شده بود. اما اکنون که شاهد سرقت از 

خانه او هستیم، به ناپدید شدنش نیز مشکوک شده ام.«

   اعتراف به قتل و کشف جسد
زوج دستگیرشده به کلانتری منتقل شدند. در جریان 
بازجویی، مرد جوان بــه نام حامد پــس از لحظاتی 
سکوت لب به اعتراف گشود و گفت: »ارژنگ دوست 
صمیمی من بود. مدتــی در خانه او زندگی می کردم. 
روز حادثه با او درگیر شدم و مشــاجره ما به ضرب و 
جرح شــدید انجامید. در نهایت، در اوج خشم با چاقو 
چندین ضربه به او وارد کردم که باعث مرگش شــد. 
جسد را به بیابان های اطراف نظرآباد بردم و دفن کردم. 
بعدتر به فکر سرقت از خانه اش افتادم که هنگام اجرا 

به دام افتادیم.«
با اظهارات متهم، ماموران به محل دفن جســد رفتند و 
با راهنمایی او، پیکر مقتــول را از زیر خاک خارج کردند. 
بررسی ها نشان داد که همسر حامد، زنی به نام شیدا، نیز 
از ماجرا باخبر بوده است. او نیز بازداشت و همراه شوهرش 

تحویل مراجع قضایی شد.
با تکمیل تحقیقات، کیفرخواســت علیه حامد و شیدا به 
اتهام مشارکت در قتل عمد صادر و پرونده برای رسیدگی 
به شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال 

شد.
اولیای دم مقتول، در مرحلــه تحقیقات مقدماتی، از حق 

قصاص گذشــت کردند و متهمان صرفا از جنبه عمومی 
جرم تحت محاکمه قرار گرفتند.

   جلسه دادگاه
در آغاز جلســه، حامد به تشــریح ماجــرا و انگیزه قتل 
پرداخت: »حدود یک سال قبل با شیدا آشنا شدم. خیلی 
زود به او علاقه مند شــدم. اما خانواده ام که سنتی بودند، 
وقتی از رابطه ما مطلع شدند، مخالفت شدید خود را ابراز 
کردند. پس از مدتی، فهمیدند شیدا پیش تر یک ازدواج 
ناموفق داشــته و همین موضوع مخالفت آنها را تشدید 
کرد. هرچه تلاش کردم رضایتشــان را جلب کنم، موفق 
نشــدم. در نهایت، تصمیم گرفتم بدون اطلاع خانواده با 

شیدا ازدواج کنم.
پس از ازدواج، حــدود دو ماه از خانه دور بــودم و وقتی 
بازگشتم، خانواده ام مرا نپذیرفتند و طردم کردند. در این 
شــرایط، تصمیم گرفتم هرچه دارم بفروشــم و به کانادا 
مهاجرت کنم. برای این کار با ارژنگ که دوست صمیمی ام 
بود، مشورت کردم و از او خواستم تا زمان آماده شدن ویزا، 
من و شیدا را در خانه اش بپذیرد. او موافقت کرد و ما مدتی 

مهمان او بودیم.«
متهم با صدایی لرزان ادامه داد: »روزی برای انجام کاری 
از خانه خارج شدم و وقتی برگشتم، متوجه شدم همسرم 
حال روحی بسیار بدی دارد. از او علت را پرسیدم و گفت 
در غیاب من، ارژنگ به او تعرض کرده است. با شنیدن این 
حرف، دچار خشم شدیدی شدم و دیگر کنترل خود را از 
دست دادم. به ســرعت با ارژنگ درگیر شدم. در جریان 
مشــاجره، با چاقو چند ضربه به او زدم و جانش را گرفتم. 
وقتی به خودم آمدم، خون همه جا را فرا گرفته بود و ضربان 

قلبم تند شــده بود. وحشــت زده فکر کردم باید جسد را 
پنهان کنم تا راز جنایت برملا نشود.

آن شب، جسد را داخل خودرو گذاشتم و به حاشیه شهر 
بردم. با دستانی لرزان گودالی کندم و پیکر او را دفن کردم. 
از ترس و اضطــراب تمام بدنم می لرزیــد. هر لحظه فکر 

می کردم کسی مرا خواهد دید.«

   دفاعیات همسر متهم
پس از سخنان حامد، نوبت به شــیدا رسید. او در جایگاه 
ایستاد و گفت: »من اتهام مشارکت در قتل را قبول ندارم. 
روز حادثه، ارژنگ به من تعرض کرد. شــوکه و مضطرب 
بودم و نمی توانستم هیچ واکنشی نشان دهم. حامد وقتی 
ماجرا را فهمید، با ارژنگ درگیر شــد. من شاهد بودم که 
در حین درگیری، او با چاقو ضرباتــی وارد کرد که منجر 
به مرگ ارژنگ شد. هیچ نقشی در این ماجرا نداشتم و از 

وقوع قتل جلوگیری نکردم، چون در شوک کامل بودم.«

   رای دادگاه
قضات دادگاه پس از بررسی مستندات، اظهارات طرفین 
و ارزیابی دلایل موجود، شیدا را از اتهام مشارکت در قتل 

عمد تبرئه کردند.
با توجه به گذشت اولیای دم، حامد به لحاظ جنبه عمومی 

جرم به هفت سال حبس تعزیری محکوم شد.
این پرونده با بازداشت دو متهم به بهانه سرقت آغاز شد اما 
به کشف قتلی انجامید که انگیزه آن، بنا به اظهارات قاتل، 
تعرض مقتول به همســرش بوده است. در نهایت، دادگاه 
اتهام قتل را متوجه مرد جوان دانست و همسر او را از این 

اتهام مبرا اعلام کرد.

تیرماه سال 1399، در میانه  شلوغی همیشگی 
تهران، جنایتی تکان دهنــده در نزدیکی میدان 
آرژانتین رخ داد که بسیاری از رهگذران و کسبه 
محلی را در بهت و وحشت فرو برد. ظهر آن روز، 
هنگامی که خیابان ها مملــو از خودرو و صدای 
بوق ممتد رانندگان بود، دو مرد موتورســوار با 
چهره هایی پوشیده از ماســک به خودروی پژو 
۲0۶ نزدیک شــدند و بی رحمانه راننــده را با 
ضربات متعدد چاقو هــدف قرار دادند؛ حمله ای 
سریع، غافلگیرکننده و مرگبار که تنها چند ثانیه 
طول کشید اما آثار آن تا سال ها در ذهن حاضران 

باقی ماند.
راننده که بعدها مشخص شد »مجید« نام دارد، 
در آن لحظه منتظر همسرش بود تا با هم به خانه 
بازگردند. او در خودرو نشسته بود که مهاجمان 
به سراغش آمدند. شاهدان می گویند که مجید 
پس از حمله، با وجود جراحت شدید، تلاش کرد 
از خودرو پیاده شود و چند قدم برداشت، اما در 
همان نزدیکی بر زمین افتاد و در حالی که خون 

سطح آسفالت را رنگین کرده بود، بی جان ماند.

   روایت همسر قربانی
همسر مجید که از محل کار خود خارج می شد، 
در نخستین اظهاراتش به ماموران گفت:»مثل 
همیشه، مجید ســر قرار آمده بود تا مرا به خانه 
ببرد. وقتی از پله های محل کار پایین می آمدم، از 
پنجره طبقه دوم متوجه شلوغی مقابل ساختمان 
شــدم. دیدم دو نفر به ســمت خــودرو حمله 
می کنند. با عجله خودم را به خیابان رســاندم، 
اما وقتی رسیدم، مجید روی زمین افتاده بود و 

خودرو و لباس هایش غرق خون بود.«
او ادامه داد که تنها چند لحظه پیش از حادثه با 
شوهرش تماس داشــته و هیچ نشانه ای از وقوع 

چنین فاجعه ای قابل پیش بینی نبوده است.

   سرنخ مهم
بررســی های پلیس جنایی نشــان داد که تنها 
یک هفته پیــش از این واقعه، مجیــد با مردی 
به نام »ســهیل« کــه از اهالی همــان محله و 
فردی شناخته شــده در زمینه موســیقی بود، 
درگیری شدیدی پیدا کرده بود. در جریان این 
درگیری، سهیل به شدت از مجید کتک خورده و 
شیشه های خودرویش نیز توسط او شکسته شده 
بود. این پیشینه باعث شــد ماموران به احتمال 

یک انتقام گیری خونین مشکوک شوند.
سهیل شناسایی و بازداشت شــد. او ابتدا سعی 
داشــت خود را بی ارتباط با ماجرا نشــان دهد، 
اما وقتی متوجه شــد که ماموران از بسیاری از 
جزئیات درگیری و روابط پیشــین او و مقتول 

آگاه اند، تصمیم گرفت حقیقت را بیان کند.

   اعتراف تلخ
سهیل در اعترافاتش گفت: »مدتی پیش، مجید 
به من اتهــام وارد کرد که با همســرش رابطه 
دارم. من چنین چیزی را انکار کردم و گفتم که 
ارتباطمان فقط در حد مسائل مالی است، اما او 
باور نکرد. با عصبانیت مرا کتک زد و شیشه های 
ماشــینم را شکســت. بعد از آن ماجرا احساس 
تحقیر و خشم شدیدی داشتم و مدام به این فکر 

می کردم که باید تلافی کنم.«
او توضیح داد که همــان روز، در حالی که از نظر 
روحی آشفته بود، به سراغ پسرعمویش »فرشاد« 
رفت که در منطقه چهاردانگه کارگاه چوب بری 
داشت. ســهیل ادامه داد: »وقتی فرشاد حال و 
روزم را دید، علتش را پرســید. ماجرا را برایش 
تعریف کردم. او گفت دو نفر را می شناسد که در 
ازای پول هر کاری انجام می دهند. گفت می تواند 
با آنها صحبت کند تا مجید را ادب کنند. بعد از 
تماس فرشــاد با آن دو نفر، قرار شد در ازای 1۲ 
هزار دلار، روز حادثه ســر راه مجید بروند و او را 

با چاقو بزنند.«

   دستگیری همدستان
با اعترافات ســهیل، ماموران فرشــاد و دو مرد 
موتورســواری که در حمله شــرکت داشتند را 
شناسایی و بازداشت کردند. هر چهار نفر به اداره 

آگاهی منتقل و تحت بازجویی قرار گرفتند.
یکی از موتورسواران در تحقیقات گفت: »فرشاد 
پیشنهاد پول داد تا مجید را زخمی کنیم. من و 
دوستم قبول کردیم، اما قصد کشتن نداشتیم. 

فقط قرار بود او را بترسانیم.«
همدســت او نیز این روایت را تایید کرد:»چند 
ضربــه زدم، ولی فکر نمی کــردم باعث مرگش 
شــود. تصورمان این بود که فقط یک هشــدار 

جدی بدهیم.«
فرشــاد هم در اظهاراتش پذیرفت که با معرفی 
این دو نفر به سهیل در ماجرا نقش داشته است، 
اما مدعی شد که »کسی قرار نبود کشته شود« و 

هدف، صرفا تنبیه مجید بوده است.
ســهیل نیز در ادامــه گفت: »هیــچ گاه تصور 
نمی کردم ماجرا به قتل ختم شــود. مدتی قبل 
با همســر مجید ارتباط مالی داشتم، ولی او باور 
نکرد. حالا هم با عذاب وجدان زندگی می کنم و 

فقط امیدوارم خانواده اش مرا ببخشند.«

   در دادگاه
چند ماه بعد، پرونــده با تکمیــل تحقیقات به 
دادگاه کیفری ارسال شد. جلســه محاکمه در 
حالی برگزار شد که ولی دم قانونی مقتول، فرزند 
خردسال او بود و نماینده دادســتان با توجه به 
جنایت در روز روشــن و در ملأعام، درخواست 

اشد مجازات را مطرح کرد.
در جریــان محاکمه، دو موتورســوار بــه اتهام 
مشارکت در قتل و ســهیل و فرشــاد به اتهام 
معاونت در قتل محاکمه شــدند. پس از بررسی 
شواهد، قضات دو موتورسوار را به قصاص نفس و 
سهیل و فرشاد را به حبس طولانی مدت محکوم 

کردند.

   پایان کابوس اعدام
با تایید حکم در دیوان عالی کشــور، دو متهم 
اصلی در آستانه اجرای حکم قرار گرفتند. اما 
تلاش خانواده ها و میانجی گری ریش سفیدان 
باعث شــد ولی دم از بخشــی از حق قصاص 
گذشــت کند. ابتــدا نماینده قانونــی فرزند 
صغیر مقتول بــا دریافت مبلغی بــه عنوان 
وجه المصالحه رضایت خــود را اعلام کرد.تا 
اینکه هفته قبل زمانی کــه فرزند مقتول به 
سن قانونی رسید، او نیز با مراجعه به دادگاه، 
رضایت رسمی خود را نسبت به قاتلان پدرش 
ثبت کرد. به این ترتیب، دو مردی که سال ها 
در سایه مرگ و زیر ســنگینی حکم قصاص 
زندگی کرده بودند، از طناب دار رهایی یافتند.
اکنون، پرونده از جنبــه عمومی جرم همچنان 
باز اســت و متهمان به زودی برای پاسخگویی 
به این اتهام در برابر قضات قرار خواهند گرفت. 
این ماجرا، اگرچه با گذشــت خانواده مقتول از 
خون خواهی پایان یافت، اما یادآور این حقیقت 
تلخ اســت که یــک لحظه خشــم و تصمیمی 
نســنجیده می تواند به فاجعه ای منجر شــود 
که سال ها سایه ســنگینش بر زندگی چندین 

خانواده بماند.

مرد جوان انگیزه خود از قتل رفیق صمیمی اش را تجاوز مقتول به همسرش عنوان کرد

افشای‌راز‌جنایت‌زوج‌جوان‌هنگام‌سرقت
نوعروس با رای دادگاه از اتهام مشارکت در قتل عمدی تبرئه شد

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

پایان کابوس قصاص برای قاتلان میدان آرژانتین
فرزند نوجوان مقتول با حضور در دادگاه از خون پدرش گذشت کرد
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  سلامت

چربی سوزی با پلاستیک؟! 
کار خطرناک برای آب کردن چربی شکم و پهلو!

حتما شــما هــم در باشــگاه 
بدنسازی افرادی را دیده اید در 
حالی که روی تردمیل   مشغول 
دویدن  هستند،  بیش از دیگران 
عــرق می ریزنــد و به شــکل 
عذاب آوری این تمرین هوازی 
را انجام می دهند؛ عذاب آور نه به 
خاطر دویدن روی تردمیل بلکه 

به دلیل نایلون یا پلاستیکی که دور شکم خود بسته اند. دلیلش را که 
می پرسید، با اعتماد به نفس کامل می گویند اینطوری چربی های شکم 
و پهلو زودتر آب می شود! آخر این چه کاری است می کنید  ؟! می دانید 

با این حرکت چه بلایی سر خود می آورید؟
کارشناسان وزارت بهداشت در اینباره هشدار می دهند و می گویند 
تعریق بیشتر باعث و  دلیل چربی ســوزی بیشتر نیست و فقط باعث 
می شــود  که آب بیشــتری از دســت بدهید و بدن تان به اصطلاح 

دهیدراته شود. 
از دیگر مضرات آن چیست؟ اول اینکه پلاستیک هایی که افراد برای 
بستن شکم خود استفاده می کنند، حاوی ماده ای شیمیایی به نام پلی 
وینیل کلراید هســتند که می تواند برای پوست و سلامت عمومی 

خطرناک باشد.
ثانیا ، پوشاندن شــکم با نایلون یا پلاســتیک، جریان هوا را کاهش 
 می دهد و دمای بدن را بیــش  از حد بالا می برد که همین امر ممکن 
است باعث کم آبی، گرمازدگی، ضعف و در موارد شدید حتی آسیب 

به اندام های داخلی شود.

 چگونه چربی شکم و پهلوها را  آب کنیم؟
اولین گام برای  آب کردن چربی پهلو و شــکم، داشتن تغذیه سالم و 
متعادل   است. خوردن غذاهای سالم می تواند فرآیند چربی سوزی بدن 

را سریع و مانع از ذخیره چربی در نواحی شکم و پهلو شود.
بعد سعی کنید نوشیدنی های حاوی قند را کنار بگذارید. 

براساس تحقیقات انجام شده، افرادی که شکر افزوده زیادی مصرف 
می کنند، بیشتر از ســایرین در معرض چاقی از ناحیه پهلو و شکم 
هستند.اگر ورزشکار حرفه ای هستید هم فرقی نمی کند، سعی کنید 

مصرف نوشابه های انرژی زا را   محدود کنید. 
برای سریع تر رسیدن به وزن ایده آل در کنار ورزش، رژیم غذایی نقش 
مهمی دارد؛ بنابراین از فیبرها غافل نشوید؛ فیبرهای محلول در مواد 
غذایی مانند جو دوسر، سبزیجات برگ دار، سیب و عدس، با کاهش 
اشتها و افزایش سرعت متابولیسم بدن، به شکستن چربی های پهلو و 

شکم کمک می کنند.
تمرینات هوازی مثل    دویدن، شــنا، دوچرخه ســواری و پیاده روی، 
چربی سوزی  در نواحی شکم و پهلو را تسریع می کند.  افرادی که به طور 
منظم فعالیت های هوازی انجام می دهند، به طور متوســط بیشتر از 

افرادی که   ورزش نمی کنند، چربی شکمی می سوزانند.

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- ضایــع و خــراب- رســوا و بی آبرو- 

بیهوشی
2- خودرویــی ایرانی- دنبالــه- ملت را 

تشکیل می دهند
3- لاغر و نحیف- صدای بلند- شیرجه

4- مقابل اختیار- جوانمرد- وطن و دیار- 
پایان نامه

5- نامحدود- قســمت کننده- مسابقات 
سراسری

6-  واحــد پــول ژاپن- جنــس مذکر- 
شایسته و سزاوار- نظر کردن به چیزی

7- پدربزرگ و جد- کشوری آمریکایی- 
حلال رنگ

8- اثری از ژان پل سارتر- زیبا چهره
9- شعبه ای از زبان فارسی- اولین خودروی 

تیتانیومی جهان- راه های روشن
10- شهری در لیتوانی- پایتخت سوئیس- 

از مهره های شطرنج- بالای فرنگی
11- دیوار کوتاه- سرازیری- معادل فارسی 

آپارتمان
12- معاون هیتلر- یار پیچ- شــهری در 

آلمان- ضربه شدید روحی
13- گلی زیبا- شهری در کنگو- پوشاننده

14- عقیق- دشمنی- قاصد
15- از وســایل آرایشــی بانوان-  هوا را 

عوض کردن- کشوری در غرب آفریقا

عمودي
 1-  از گیاهــان دارویــی- آبشــاری در 

فریدون شهر
2- کنترل مجدد- یکــی از آثار تاریخی 

همدان
3- از توابع نایین- پر شدن- سقف خانه

4-  سگ گزنده- رودی در فرانسه- گیاه 
کتیرا- جای کشتن

5- بــازار تبادل ارز خارجــی- پول خرد 
هندوستان

6- ســخنان دروغ گفتن- مایــه بازی و 
سرگرمی- دین و مذهب

7- کنایــه از آدم اهل گــردش- اثري از 
آلفرد دوموســه که این اثــر در واقع نام 

مجموعه ای از اشعار اوست 
8-  لوله تنفســی- جای وزش باد- غم و 

غصه- کشتی جنگی
9-  یکی از فرماندهان نظامی و سرداران 

گرجی زمان صفویان بود- میوه پرزدار
10- مانند ماه- معلق- قلعه بالای کوه

11- تلاش و کوشش قوی- باد همراه باران
12- مقابــل رفتن- واحد طول- شــیار 

باریک- علت  و انگیزه
13- سفید و روشــن- کشوری آسیایی- 

نشریه آلمانی
14- مراقبه و درون پویی- محل کار خباز

15- معلم- روي هم انباشتن 

چ
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طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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 موزون و 
هماهنگ

 همراه 
هدفمندى دکترچفت

آن در حال 
اجراست بدهکار و هدهدحریق

مقروض

 نام دخترانه 
روسى
قوت 
لایمون

حیله و 
نیرنگ
با ایمان

نوعى معادله 
یاقوتدر ریاضى

گلى خوشبو
واحد پول 

ژاپن
 پارساى 
دیرنشین

خوف انگیز
رفیق

راضى  کننده

جاى علم 
آموختن

زیان 
رساندن

خطایى در 
فوتبال

به دنیا 
آوردن

 عضو 
گوارشى

 نقطه شروع

 فسخ کردن
دوست و 

 نفس چاقرفیق

 درس دیکتهپرهیزکاران

پینه

 حرف 
همراهى

تیمى در 
لیگ فرانسه

مایه حیاتمخل

ساقدوش

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
اسلو
اینچ
پماد

 چونه
دویی
سبزه
سقیم
ورگر

5 حرفي :
آبنما
تنویر

دایگی
رسانا
زرقان
سامبا

ستوان
سلطان
شبستر

عفریت
کاسنی
گرماب
 مالرو

منتشر
6 حرفي :

باستیا
رعدآسا
ستاندن
 میتاکه

7 حرفي :
 حمورابی

کاروانه

8 حرفي :
چشم به راه
دیوان سنا

 ماشین چاپ
ناآزموده

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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بازیگر  برازنده ایرانی و ارمنی تبار   که  حدود ۲7 فیلم بازی کرد.  ایرن با درخشش در جمع بازیگران تئاتر 
سعدی، در نمایش های » بادبزن خانم وندرمیر « و »شنل قرمز« و »چراغ گاز« درخشید  اما    نقش آفرینی او در 
نقش مهدعلیا مادر ناصرالدین شاه در سریال سلطان صاحبقران ساخته علی حاتمی از آثار به یادماندنی 

کارنامه اوست.

مرتضی کلیلی     از فیلم های سینمایی او هم می توان 
به چشمه آب حیات سیامک یاسمی، خروس ساخته 
شــاپور قریب،  خداحافظ رفیق ساخته امیر نادری، 
بلوچ ساخته مسعود  کیمیایی و قاصد بهشت اشاره 
کرد. اما قاصد بهشت ؛ ایرن درباره این فیلم می گوید : 
 »آن زمان سینماها در تسخیر فیلم های ایتالیایی بود 
و مردم برای دیدن فیلم های سیلوانا منگانو و سوفیا 
لورن سر و دست می شکستند. با نمایش فیلم قاصد 
بهشت، برای مدتی فیلم های ایتالیایی از رونق افتاد. 
اســتقبال از فیلم به حدی بود که اکثر سینماها به 

اجبار دو نوبت بیشتر فیلم را نمایش می دادند.«

   از او چه می دانیم؟
  ایرن زازیانس   ســال ۱۳۰۶ در بابلسر متولد شد. او 
تا دیپلم درس خواند  . ایرن در دوران دبیرستان در 
نمایش های مدرســه بازی   و از ۱9 سالگی به طور 

رسمی فعالیت هنری خود را شروع کرد.
 دختری ۱۶ ســاله بود که با محمد عاصمی شــاعر 
و روزنامه نگار جوان و چپگــرا ازدواج   کرد و بعد به 
تهران مهاجرت کردند  . ایرن نخست  در سال ۱۳۲۵ 
با محمدعلی وثیقی، مدیر تئاتر فردوسی در خیابان 

لاله زار، قرارداد کاری امضا می کند. 

   نگاهش به بازیگری
ایرن در بریــده ای از جراید، دربــاره نگاهش به 
بازیگــری گفته بــود: » بازی مــن در نقش های 

مختلف، متفــاوت بــود. هر نقش 
ویژگی های خودش را داشت و 

من تلاش می کــردم زنانی را 
که بازی می کنــم، بفهمم. 
برایم بســیار جالــب بود 
که ســعی کنم این زنان را 
درک   و آنها را مطالعه کنم. 

همیشه گفته ام که ایفای 
نقش زنان 

دیگر، به مــن کمک کرد تا به عنــوان یک بازیگر 
رشد کنم.«

   کارمند شریف
اولین هنرنمایی او  سال ۱۳۲9 در نمایش »کارمند 
شریف« به کارگردانی استفانیان بود. عبدالحسین 
نوشین، کارگردان تئاتر، پس از تیراندازی به شاه در 
۱۵ بهمن ۱۳۲۷ به همراه برخی از سران حزب توده 

ایران دستگیر شد.
 

   بادبزن خانم وندرمیر 
 چندی بعد شاگردان نوشین تئاتر سعدی را در خیابان 
شاه آباد تأسیس کردند. اداره این تئاتر به طور رسمی 
با لرتا، همسر نوشین و حسین خیرخواه، از همکاران 
نزدیک او بود . زمانی که تئاتر ســعدی قصد داشــت 
نمایشــنامه »بادبزن خانم وندرمیر« اثر اسکار وایلد 
را   روی صحنه بیاورد ، یک هنرپیشــه زن  کم داشت 
و توجه لرتا به ایرن جذب شــد که در تئاتر فردوسی 
بازی می کرد. ایرن خود ماجرا را اینچنین شرح داده 
است:»موفقیت من در تئاتر فردوسی به گوش خانم 
لرتا رسید که قصد داشــت در افتتاحیه  تئاتر سعدی  
نمایشنامه  بادبزن خانم وندرمیر  را اجرا کند. قرار شد 
خانم لرتا با راهنمایی همســرش آقای نوشین که در 
زندان قصر بود، این نمایش را کارگردانی کند. بنابراین 
به نصرت کریمی و محمدعلی جعفری مأموریت داد که 
یک شب به تئاتر فردوسی بیایند و بازی مرا ببینند.  بعد 

از اجرا، بازی مرا پسندیدند.«

    شرکت در  دوره های آموزشی زیبایی و پوست
 ایرن بعد از این ماجرا برای دیدن نوشین به زندان 
قصر رفت و با او دیدار کرد. ایرن در ۲۰ سال حضور 
در سینما   در ۲۷ فیلم ظاهر شد. ایرن پس از انقلاب و 
در دورانی که هنوز تکلیف سینمای ایران معلوم نبود، 
در دو فیلم »جایزه« ساخته علیرضا داودنژاد 
و »خط قرمز« ساخته مسعود کیمیایی 
بازی کرد. ایرن که ممنوع الکار شــده 
بود، در دوره های آموزشــی زیبایی و 
پوست شرکت کرد و این کار را برای امرار 
معاش در پیش گرفت. او ۷ مرداد ۱۳9۱ 
  در ســن ۸۵ ســالگی به علت بیماری 
ســرطان ریه در بیمارستان دی تهران 

درگذشت.

 ایرن؛ از کارمند شریف تا آرایشگری  
برگی از تاریخ؛ امروز ۲0 مرداد سالروز تولد ایرن زازیانس با نام هنری »ایرن« است

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر    و    عکس های خاطره انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب مشاهیر 1
خواهران برومند؛ احترام و   مرضیه 

و راضیه 60 سال پیش در یک 
قاب؛ »سال های بسیاری  از آن 
روز که مادرم  ما را آراسته و تر 
و تمیز  با تاکسی یا اتوبوس به 

خیابان شاه آباد نرسیده به میدان 
مخبرالدوله ، عکاسخانه میترا برد ، 

می گذرد .   در این تصویر خواهر 
کوچکم طاهره و برادر بزرگم حضور 

ندارند. مرتضی   هم جوانی بود  به 
دنبال برنامه های خودش ، راستی 

مادرم چه می کرد با این شش 
فرزند ؟«

 )از صفحه احترام برومند(

قاب نوستالژی2 
پرتره ای از یک دختر تهرانی در تفرجگاه 
درکه که سال 1380 توسط   الکسیس اورند  
عکاس فرانسوی ثبت شده است. 

قاب نوستالژی1 
آتیشا پسر خوش سیمای اهوازی - سال 1356؛ 
بچه های قدیم اهواز حتما این چهره را به یاد دارند 
)جاسم( یک تومان می گرفت برای سواری گرفتن از 
اسبی که داشت. الان باید حدودا 60ساله باشد.

قاب مشاهیر 2
اشرف پهلوی در کنار مهدی بوشهری 

بیزینس من میلیاردر در جشن ازدواجش  در 
فرانسه - 69 سال پیش. این سومین ازدواج 

اشرف بود؛   زنی که به روابط بی شمار با مردان 
مشهور بود!  علی محمد قوام و احمد شفیق 

مصری دو همسر اول اشرف بودند. اشرف 
  هنگام تبعید به فرانسه توسط  مصدق با مهدی 

بوشهری آشنا شده بود؛   سال 1331. مهدی 
بوشهری نوه معین التجار ثروتمند مشهور 

دوره ناصری بود و از پدربزرگ خود، شم 
بیزینس و از مادر خود زیبایی چهره را به ارث 

برده بود. ازدواج اشرف و مهدی بوشهری  سال 
1335 و در ضیافت سفارت ایران در پاریس 

رسمی می شود.

قاب امروز 
بوسه سارا بر طلا؛ سارا بهمنیار دختر کاراته  کای 

تیم ملی اولین مدال کاروان ایران در بازی های 
جهانی چنگدو 2025 را کسب کرد. پرچمدار 

کاروان ایران در وزن 50کیلوگرم ابتدا با نتیجه 
4برصفر برابر نماینده کرواسی به پیروزی رسید.

در دومین مبارزه با نتیجه 5بر4 از سد لامیا از 
کانادا گذشت. در سومین دیدار 11بر3 ارمینیا از 
ایتالیا را مغلوب کرد و در دیدار نیمه نهایی 4بر3 

  اویکن از الجزایر را از پیش رو برداشت و در فینال 
با تساوی بدون امتیاز و با رای داوران، ژانگیربای 

قزاق را مغلوب کرد و طلایی شد.
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